
 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  )3(قرآن، برهان و عرفان   

  
  

  مقدمه
  

را در خدمت اسـاتيد گرانقـدر آغـاز         »  عرفان قرآن، برهان و  « سومين جلسه از بحث      :ديبا
 يك منظر اين بـود كـه        :در جلسه گذشته اين بحث از دو منظر مورد دقت قرار گرفت           . كنيممي

 وحـدت و  ،به لحاظ روشي كه هر يك در بيـان حقـايق دارنـد     » قرآن، برهان، عرفان  «آيا بين   
 امـا   بيان شـد؛  هاي مختلفي    ه مباحثي مطرح و ديدگا    زمينهاتحادي وجود دارد يا خير؟ در اين        
تواننـد بـه    تحت چه شرايطي مي   » قرآن، برهان و عرفان   «نتيجه روشني گرفته نشد كه بالاخره       

 متـد  ، فرمودنـد  گذشـته كه جناب آقاي يزدان پناه در جلسه چنان. يك وحدت مضموني برسند  
 روش   و تواند در اين بحث مورد بررسي قرار گيرد كـه بـه چـه شـكل باشـد                 فهم قرآن هم مي   

 همچنـين روش عرفـاني بـه    ؛آيا بايد همان روش فلسفي رايج باشد . برهان به چه شكلي باشد    
 ، روش ،طبعاً اين بحث در مقام اثبـات      . چه شكلي باشد تا نهايتاً اين سه به يك مضمون برسند          

  .  استشيوه شناختي و معرفت شناسي
از ناحيـه مـضامين،   »  عرفانقرآن، برهان و« يعني آيا   ؛اما بحث ديگر معادل مضامين است     

  يعني بعد از اينكه مشخص شد كه اين        ؛وحدت دارند يا خير؟ كه اين موضوع بحث امروز است         
 در  ، بايـد  توانند وحدت مضموني پيـدا كننـد       به لحاظ روش و متد تحت شرايط خاصي مي         سه

 ـ   كنيمرسند بحث    به هم مي   ها  آنهايي كه اين سه روش در       تك تك گزاره    كـه آيـا     ا به اين معن
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  مسأله  در براي مثال آيا  ند؟  ا  هواقعاً اين سه در يك مضمون و يك مورد خاص به وحدت رسيد            
گويد يا اصلا قرآن درباره     گويند كه قرآن مي    عرفان و برهان همان چيزي را مي       ،وحدت وجود 

اي كه در فلسفه و عرفان مطرح شده سخني ندارد؟ گويا نظـر بعـضي از                وحدت وجود به شيوه   
تيد اين است كه ما در بحث قبلي يعني در مقام اثبات، بحث را كامل نكرديم و تا مسأله در                    اسا

تحـت چـه شـرايطي بـه وحـدت مـضموني            » قرآن، برهان و عرفان   «اين ناحيه حل نشود كه      
نظر بعـضي از اسـاتيد      . ها و مصاديق به نتيجه نخواهد رسيد      خواهند رسيد، قضيه در تك گزاره     

ي هـم در خـصوص      ياه هبا اين حال جزو   . د در اين قسمت ادامه پيدا كند      اين است كه بحث باي    
گذارم كـه   من اختيار طرح بحث را به صلاحديد اساتيد مي. بحث وحدت وجود تهيه شده است     

 چون اساتيد نظريه پرداز در طرح بحث   ؛ بحث را مطرح كنند    ،اي كه صلاح دانستند   در هر حوزه  
  .ر اين زمينه مطرح شود، همان بحث ادامه پيدا خواهد كردطبيعتاً هر بحثي كه د. مقدم هستند

  
  مروري بر بحث گذشته و رفع يك شبهه 

  
 ايـن   ، عنوان بررسي وحدت وجود خدمت عزيـزان ارائـه شـد           با مقدمه بحثي كه     :رمضاني

» بينونـت «كنيم، بين خلق و خالق      مطلب است كه براساس آنچه از روايات و آيات استفاده مي          
گـوييم هـيچ      ما نمي  البته. هستند» عينيت«ل به   ئو عرفا قا  » سنخيت«ل به   ئسفه قا  اما فلا  ؛است

 اما درمورد فلسفه و عرفان آن آشـنايي         ؛گيرد گونه اظهار نظرها صورت نمي     گونه خطا در اين   
 از موارد ديـده     در بسياري  اما معمولاً    ؛گونه باشد  نه اينكه در همه جا اين     . كه بايد باشد نيست   

در اين زمينه عرضم اين است كه اين گونه اظهار نظر كـردن             . گونه عمل شده است    شده كه اين  
 نه اينكه شخص گوينده چنـين نظـري را روايـت            ؛ها يك اثر سوء دارد    در اين گروهها و جمع    

نظـر از انگيـزه و       اي را صرف    در همين جزوه نكته    بنابراين. دهم هيچ گاه نسبت نمي   . كرده باشد 
انگيزه به نظر مطرح كننده يك امر مقدسـي باشـد و             چون ممكن است   ؛ام در پرانتز آورده   هدف

 امـا   ؛خداي تبارك و تعالي خودش حاكم است و حكم خواهد كرد كه هدف چـه بـوده اسـت                  
 خصوصاً كساني كـه در  ،اش اين است كه كساني كه در اين زمينه دستي ندارند  انعكاس خارجي 

 حداقل اثري كه    ،رسيدن به اين معارف اتخاذ كنند     خواهند روشي را براي     آغاز راه هستند و مي    
آورد اين است كه آنها را به عرفان و اهل عرفان و فلـسفه و اهـل فلـسفه                   در آنها به وجود مي    
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 هرگاه  از آن به بعد   آورد كه    يك نحوه بدبيني در دل شخص به وجود مي         آغازاز  . كندبدبين مي 
 به ديد يك امري كه با روايات و آيات در       ،ببينداسم عرفان و عارف را بشنود يا اهل فلسفه را           

 اينها نرود يا اگر چنانچـه       به سمت شود كه اصلا    اين يا موجب مي    كند و تعارض است، نگاه مي   
 و اگـر  روي همراه بـا بـدبيني باشـد    اين دنباله ،در درون اين را احساس كند و دنبال اينها برود     

 ،هنيت او اثر خواهد گذاشـت و آن طـور كـه بايـد              بر ذ  ،كسي با بدبيني دنبال اين مسائل برود      
 نزدممكن است بيست سال، ده سال، كمتر و بيشتر همه اينها را بخواند،              . گيرد مطالب را فرا نمي   

 درنتيجه  دست يابد؛  آنچه هدف اهلش است       به اساتيد هم برود، اما چون ديد منفي دارد، نتواند        
آنچه من از آن عبـارت  . امد و متحجر بار بيايند ج و افرادشودايجاد  دربسته و سربسته    يفضاي

 پس اين كه انگيزه و هدف چيست؟ ؛ اصلا اين نبوده كه به شخصي اهانت كرده باشم  ،قصد كردم 
 با فلـسفه را مـشوش        افراد ناآشنا  كنيم آن است كه ذهن    حداقل كاري كه مي   . به آن كار نداريم   

كارد و بـدين وسـيله      فلسفه را در دل آنها مي      تخم بدبيني به اهل عرفان و        ،ه و در آغاز راه    كرد
دارد و طالبان معرفت    هاي ديني را در فضاي دربسته و سربسته و جمود و تحجر نگه مي              حوزه

در اينجا من به كسي نسبت نـدادم كـه    . سازد و حكمت را از تعليم عرفاني و فلسفي محروم مي         
اس اين كار در جو حـوزه ايـن          صريح عبارت من اين است كه انعك       .اهل تحجر يا جمود است    

 بـه   لازم  رونـد و نتيجـه     با ديد منفي مي    ،روند يا اگر بروند    است كه اينها به دنبال اين امور نمي       
 يا كسي كه همفكر شما      شمانه اينكه من به     . كند  جمود را حاصل مي    ،آيد و اين نتيجه    دست نمي 

خواهم مي. ل تحجر يا جمود هستيد     خواسته باشم بگويم اه    ،كندست و برنامه شما را دنبال مي      ا
در اين جزوه بيان كرديم نـه آن بينـونتي    . اي را به بار خواهد آورد     بگويم اين عمل چنين نتيجه    

ست كه بشود از آن دفاع كرد و به آيات و روايات نسبت داد و نه    ا چيزي   ،كنيدكه شما ادعا مي   
 ناجور و غير صحيح است كـه بـه           امر ،آن سنخيت و عينيتي كه در عرفان و فلسفه وجود دارد          

  . هيچ وجه نتوان از آن دفاع كرد و توجيه علمي و برهاني نداشته باشد
  

  فرق بينونت عزلي و بينونت وصفي
  

فرماييـد از آيـات و روايـات اسـتخراج          از اينجا شروع كرديم و گفتيم آن بينونتي كه مـي          
  :شود، دو گونه قابل تصور است مي
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ه اين معنا است كه ما خالق را به طور كلي از خلقش بريده و جدا                 عزلي ب  : بينونت عزلي  .1
 همان مثالي كه جناب آقاي يثربي در جلسه اول بيان كردنـد كـه مـثلا مـن از                    .در نظر بگيريم  
دهـد، امـا    كنم، آن شخص ورقه را در اختيار مخاطب قرار مـي          اي درخواست مي  شخصي ورقه 

اي كـه   گويـد ورقـه   ست، مـي  ا از خودش    و جداي  خودش ديگر ورقه نشده است، ورقه بريده      
 ؛اين از جهتي تعبير خـوبي اسـت       .، نه ورقه من است و نه من اين ورقه هستم           كردي خواستدر
 خلق را از خدا و      ،گونه تصور كنيم    اگر خواسته باشيم خداي تعالي را در برابر خلقش اين          ولي

 اين اسـت كـه اگـر         بنده  عرض .تاين بينونت عزلي اس   . كنيمخدا را از خلقش بريده تصور مي      
 سـخنان سـت يـا جاهـاي ديگـر          ا طور كه از فرمايشات دكتر يثربي پيدا        همان ،مراد اين است  

 خب اين امـري اسـت كـه         ، بايد گفت  شودطور استفاده مي   ديگري مطرح است و فرمودند اين     
دم، از روايتي كه در جلسه گذشـته نقـل كـر      . كندصريح است و برخي از روايات آن را نفي مي         

بلافاصـله بعـد از آن      . كه فرمودند توحيده تمييزه؟ من خلقه يا عـن خلقـه          ) ع(قول امام صادق  
 بايد خلق را از    ،خواهيد موحد باشيد  اگر مي . فرمايد و حكم التمييز بينونه صفه لابينونه عزله        مي

 همـان    يعنـي  ؛ نبايد كار به جايي رسد كه بينونت، بينونـت عزلـي شـود             ا منته ؛خالق تميز دهيد  
 بينونـت صـفت يعنـي اوصـاف         .چيزي كه در قالب يك مثال از زبان دكتر يثربي عرض كرديم           

 آنهـا   البته اين گونه نباشد كه     ؛خداوند تبارك و تعالي و اوصاف خلق را با يكديگر خلط نكنيم           
است كه اين روايـت صـريحاً آن را         عزلت   ،اگر مراد از بينونت   . را از يكديگر بريده جلوه دهيم     

 در نهج البلاغه ديگر واقعاً نمي توانـد توجيـه داشـته             )ع (كند و فرمايشات حضرت امير    ميرد  
 لازم   كه تشبيه  »البته لاكدخول شيء في شيء    » داخل في الاشياء  «فرمايد   در آنجا كه مي    ،باشد
در . آيـد  شيء كه جدايي و بينونت عزلي پـيش          من خارج عن الاشياء لا كخروج شيء         و آيد،

چگونه ما . تر است مشكل  از تصديقش آن امر بين الامرين تصور شود كه واقعاً تصوراينجا بايد
بعـد  . اين يك فرمايش بسيار دقيقي اسـت      .  نه عزلي   شود  بينونت صفتي  ،فرض كنيم كه بينونت   

شود كه مراد از بينونـت، بينونـت صـفت          عرض كردم كه از آيات و روايات بينونت استفاده مي         
گوينـد  خلـق،     در عرفان مي  .  است كه در عرفان مطرح است      سخنيمان  اين ه . است، نه عزلي  

 ايـن بينونـت،     .ست و خدا در خلق ظاهر شده و اين دو از يكديگر بريـده نيـستند                ا مظهر خدا 
 امـا بـاور   ؛شـود گفـت و ادا كـرد      اينها را به سـادگي مـي      . بينونت صفت است نه بينونت عزلي     

 ،پس اگر مراد از بينونـت، بينونـت عزلـي باشـد           . دقش رسي عمشود به    بفرماييد به سادگي نمي   
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 اين چيزي است كـه عـارف بـه آن           ،توانيم بپذيريم و اگر بينونت، بينونت وصفي بوده باشد         نمي
  . گويد معتقد است و چيزي جز اين نمي

  
   فلاسفه ديدنقد بطلان سنخيت از

  
 يه سـنخيتي  حال به قـض   . در عرفان صحبت از عينيت و در فلسفه صحبت از سنخيت است           

 در جلسه گذشته جناب دكتر يثربي گفتند كه مـن           .شودپردازيم كه به فلاسفه نسبت داده مي       مي
 باطل  ،كنندادعا مي  مثل روز برايم روشن است كه اين سنخيتي كه اهل فلسفه بين خلق و خالق              

 آتـش را بـا      ؛ بـراي مثـال    است و اين فقط و فقط در محدوده علل مادي قابـل تـصور اسـت               
حرارت از سنخ آتش است يا مـثلا رطوبـت و بـرودت از سـنخ آب     . تش در نظر بگيريم حرار

 اما وراي اين مثلا در رابطه با خلق و خالق قابل ؛است در برابر ماديات قضيه قابل تحليل است
 علـت از    ؛ يعنـي بگـوييم    اگر ما بحث را به طور عقلي و قاعده كلي مطرح كنيم           . پذيرش نيست 

صرف نظر از اينكه يـك علـت        ( و معلول از آن جهت كه معلول است          اين جهت كه علت است    
اقتضاي سنخيت دارد ، اگـر ايـن را         ) ست يا غير خدا    ا مادي است يا غير مادي، اين علت خدا       

توانيم تفكيك كنيم و در محدوده ماده و ماديات چنين امري را بپذيريم و در   ديگر نمي،بپذيريم
 ديگر با ضوابط عقلي كه ضوابط كلي اسـت، قابـل توجيـه              نسخاين  . وراي آن اين را نپذيريم    

گويند اين سنخيت يعني    معمولا مي . است از اين سنخيت چند گونه        برداشت بعد گفتم كه  . نيست
 يعني خداوند علت  است و خلق        ؛خداوند تبارك و تعالي از سنخ خلق است و خلق از سنخ او            

فرض بفرماييد در امـور عرضـيه، مـثلاً      .  سنخيتش مثل همين سنخيتهاي معمولي است       و معلول
 كـه مـراد حكمـا از        تـوان گفـت     مي آن آهن است و      ،اين مخمل است  . اين جنس پارچه است   

  .  اين نيست،گويندسنخيتي كه بين علت و معلول مي
  

   فلاسفهديدسه تحليل از سنخيت از 
  

 نحـوه    در جاهاي مختلف سـه توجيـه و سـه          . بيان كردند كه سنخيت چيست      فلاسفه خود
 يعني همان اشتراك    ؛ يكي مربوط به وحدت معنوي وجود است       :تحليل از سنخيت مطرح كردند    
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 نيست كه بـه      گونه  اما اين  ؛ موجوديت يك معناي مشترك بين خدا و خلق است         .معنوي وجود 
اين بحثي است كه درجاي خود بايد بررسي شود كـه آيـا اشـتراك               . باشد اشتراك لفظي    شكل

اشتراك معنوي يا دلايلي كه آقايان بـراي شـناخت معنـاي وجـود بيـان                لفظي درست است يا     
اگر هم  .  اين معنا نيست    بررسي  ولي الآن فرصت   ؛سنخيت به اين معنا قابل اثبات است      . اند كرده
 توجيه دوم اين است كه خداي تبـارك و تعـالي نـسبت بـه                . لازم نبود ما به اينها بپردازيم      ،بود
آيا چيزي به خلق اعطـا كـرده يـا نكـرده؟ يقينـاً همـه                . ست ا فاعل است و خلق فعل او      خلق

صحبت بعدي اين است كـه آيـا فاقـد شـيء            . اعتراف داريم كه چيزي به خلق اعطا كرده است        
تواند معطي  تواند معطي شيء بوده باشد يا نه؟ قاعده صريح عقل اين است كه فاقد شيء نمي مي

نشد، بلكه واجد آن شد، اين وجدان در مرحلـه           بنابراين وقتي كه فاقد معطي شيء        ؛شيء باشد 
  . »ان من شيء الا عندنا خزائنه و ما ننزل الا عندنا بقدر معلوم«. حق است

 ؛خلاصه همه از آنجا به اين طرف سرازير شديم و از آنجا آمديم، انا الله و انا اليـه راجعـون    
ونـه بايـد دوبـاره      حـال چطـور و چگ     . پس يك معناي سنخيت اين است كه ما از آنجا آمديم          

تواند ضد خودش    مطلب سوم اين است كه فاعل شيء نمي       . بينونت عزلي و وصفي را پي گرفت      
نـه  .  فاعل نقيض خودش يا مثل خودش شود؛ يعني امكان ندارد فاعل شيء شود؛را افاضه كند 

 تناسـب و تنـاقض       بلكـه  ؛مثليت علي الاطلاق مطرح است، نه ضديت يا تناقض علي الاطلاق          
  .  من وجهي باشدبايدآنها 

  
  »عرفان، برهان و قرآن«اجمالي از مباحث گذشته در عدم انفكاك بين 

  
 بايد همان را ادامـه داد       ،از آنجا كه بحث جلسه گذشته با يك مقدمه شروع شد          : يزدان پناه 

تا دقيقاً اين ادعا مشخص شود كه چه ادعايي است  و چه پيامي دارد و چه چيزهايي را از دل                     
وقتي بـه  . اش چيست؟ پس از آن بايد به بحثهاي موردي پرداخت       كند و بعد مباني    ي مي خود نف 

شود بحث كرد كه آيا مبنايي كه شـريعت مطـرح كـرده، بـا            مسأله وحدت شخصي رسيديم، مي    
 بنده بحثهاي جلسه گذشته را كـه نيمـه           بهتر است   يا نه؟  سازگاري دارد بحثهاي عرفا و فلاسفه     

  . رسانمتمام مانده به پايان 
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  سير تكاملي عرفان
  

نيستند، ابتدا بايد مشخص شود كـه  جدا شود كه عرفان، برهان و قرآن از هم      وقتي گفته مي  
 يعني منظـور    ؛ عرض كردم مراد ما از عرفان، عرفان اسلامي است         .منظورمان از عرفان چيست   

ث گذشـته مكـرر      ما در بح ـ   .ما عرفان نظري است، نه عرفان عملي و ادبي و نه تجربه عارفانه            
 هزار گزاره   براي مثال  ؛اين بحث مشخص است   . اين شهود دارد يا آن شهود دارد       كه   بيان كرديم 

 دوره دوم و     كه مشخصي اشاره كردم   بنده دقيقاً به مورد   . در دست است  از عرفان نظري موجود     
 ؛است گزاره مشخصي    ، عرفان نظري   از اين دوره .  است سوم عرفان از ابن عربي تا عصر كنوني       

اين را براساس شهود شناختند و از آن به هستي .  اين هزار گزاره چيز صحيحي استبراي مثال
هـا   ايـن گـزاره  انـد كـه     فراوان مشخص كرده   تلاش    با الان آقايان . شناسي شهودي تعبير كردند   

 آنچـه در سـنت اسـلامي و         نتيجـه  يعني به تعبيـري      ؛منظور ما از عرفان ، همين است      . چيست
 شهود است كه از آن      ديدگاه يك واقعيت فهم حقايق هستي از         و يك حكمت صوفيانه   وعرفان  

 ؛ بنـابراين  اسـت  هـا   منظور ما از عرفان نظري اين گزاره      . به هستي شناسي شهودي تعبير كردند     
اصلا چرا در سنت    . ديگر احتياج نيست كه بگوييم چرا شهود اين بزرگوار يا شهود آن بزرگوار            

بنده بـه   .  البته فعلاً وقت اين حرفها نيست      ؛قدر مطرح است   گويد آن ربي مي اسلامي آنچه ابن ع   
 عرفـان شـيعه و      ، پذيرش سنت شـهودي    برايكنم كه   پرداز به اين مسأله اشاره مي      عنوان نظريه 

 ما بـا ايـن       فعلاً. دنو هم شواهدي دار   شود   هم دلايلي دارند كه در جاي خود بايد بحث           ،سنتي
شما اگـر مـدل     .  آن تأكيد كردند   بر ،بزرگواراني كه در آن چيزي ديدند     رو هستيم و    ه  سنت روب 

.  بياييد با هم سامان دهيم و بحـث كنـيم           است، ديگري داريد كه آن بزرگوار هم شهودي داشته       
 با هـم بحـث      ارائه دهيد تا  هايتان چيست؟ مثلا بيست گزاره      مشكلي نيست، شما بگوييد گزاره    

 در اين بحث علمـي      ،دارد  ابن عربي شهود يا چيزهاي ديگر      ت اس بحثهاي جانبي كه گفته   . كنيم
پـس هـستي   . اگر قرار است كه سروران بزرگوار ايرادي بگيرند، توضيح دهيد      . جايگاهي ندارد 

شناسيم و   ما به عنوان عرفان نظري مي      وشناسي شهودي كه در سنت عرفان اسلامي روي داده          
اين سه سنتي كـه     . فه اسلامي هم يك سير است     فلس.  سيري داشته است   خوانيماز ابن عربي مي   

 اشراق و حكمت متعاليه هر يك براي خـود دلايلـي            ، روي داده، يعني مشاء    فلسفه اسلامي در  
 بگويند مشاء بهتر از      گرچه شايد بعضي   پذيرفت؛يقيناً اين را بايد     .  سيري دارد   خود دارد و اين  
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 كار كردند و ديدند حكمـت متعاليـه          هم برخي اما   ؛ است ها   آن حكمت متعاليه است كه اين نظر     
 نيـست كـه مـثلا       گونه  اين. ايم ست كه اكنون به اينجا رسيده      ا اين سنت مجموعه آنها   . بهتر است 

 با آن كه  . اين سيرش، سير تكاملي است    . فهمد  را مي شيخ اشراق هيچ چيز نگفته و ملاصدرا آن         
. سـينا پـشتوانه دارد     ابـن . توانه دارد كنيم، ولي انـصافاً پـش     فعلا درباره حكمت متعاليه بحث مي     
- ديني و با يك فهم ديني به جايي رسيدند كه اكنـون مـي          هفيلسوفان و بزرگان ما با يك انگيز      

توانيم از آن به فلسفه اسلامي تعبير كنيم كه در نهايت حكمت متعاليه است و ضابطه ايـن نـوع                    
  . اسي عقلاني استكنم كه هستي شن تاكيد مي.فهم همان هستي شناسي عقلي است

  
  »عرفان، برهان و قرآن«نفي توتولوژي در ارتباط با 

  
گفتـيم  .  توتولوژي صحبت كـنم    ه مجبورم دوباره برگردم و دربار     ها  پرسشبه خاطر برخي    

جناب ملاصدرا در فلسفه خود مباني خاصي را چيده تا به عرفان فـردي رسـيده و از عرفـان                    
شود اولا  گفته مي . اين راه را عقلي طي كرده است       يعني    است؛ فردي به وحدت شخصي رسيده    

 كار فيلسوفانه انجام شده،     ؛ راه را عقلي طي كرده است      ،اين امر شهودي است، ما كه كار نداريم       
اگـر  .  پس نتيجه اين شد كه هستي شناسي عقلاني ما به وحدت شخصي رسـيد           ؛نه كار عارفانه  
 بـر   . نه اين كه ايـن شـد آن        ؛ دو چيز هست    جا  در اين  كه شوداش اين مي    نتيجه ،اين را بگوييم  

حالا يك فيلسوف آمد و شعور موجـودات را         . فرض كه قرآن گفته است تمام عالم شعور دارد        
 يعني قرآن همان فلسفه     ؛شود توتولوژي  پس اين مي   ،اثبات كرد، آيا چون در نظر واحد هستند       

 را گفته كه با انـضباط در         شريعت يك چيزي   .است و فلسفه همان قرآن است؟ اين طور نيست        
 البتـه شـريعت     ؛رسدكند و به همين حقيقت مي     فيلسوف هم تلاش مي   . توان به آن رسيد   فهم مي 

گـوييم ايـن     مـي  بنـابراين . رسد و كار عقلاني خودش را كرده اسـت        بباعث شد كه به اين فهم       
و هـستي   مـشخص شـد     » قرآن، برهـان و عرفـان     «بعد از آنكه منظور ما از       . توتولوژي نيست 

 به اين بحـث     ،شناسي عقلاني، هستي شناسي وحياني و هستي شناسي شهودي را عرض كردم           
. اي دارنـد   ، وادي جداگانـه   كـدام  هر   بلكه ؛رسيم كه منظور ما تحميل يكي بر ديگري نيست        مي

 در حـد    يـا  قرآن در حـد برهـان        كه مثلا خواهيم نتيجه ارزشي بگيريم       ما نمي  آن كه نكته دوم   
ي كه در عرفان گفته شـده را        ياه  ي كه در فلسفه و گزاره     يها ه گزار خواهيم  بلكه مي  ،عرفان است 
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اي كه عرفان گفته شده در حد        تطبيق دهيم، نه اينكه بگوييم مثلا آن گزاره        وكنار هم قرار دهيم     
له اصلي ايـن    ا مس .شناسيماصلا ما قرآن را به عنوان منبع هستي شناسي قدسي مي          . قرآن است 
 آيا با هم تنـافي دارنـد يـا بـا هـم      .ها چه ارتباطي با هم دارندين سه به لحاظ گزارهاست كه ا 

  . هماهنگ هستند
  

  »عرفان، برهان و قرآن«تبيين موافقت سه گزاره 
  

ها بـا هـم     گوييم اين گزاره   بعد كه بايد تذكر دهم اين است كه منظورمان از اين كه مي             هنكت
رآن به عرفان رسيده يا صددرصد فلـسفه بـه شـريعت     اين نيست كه صددرصد ق   ،موافق هستند 

شـريعت بـه     به تعبير فلاسفه ما و عرفان ما، وصل بـودن         .  اين ادعا را ندارد     كسي . است رسيده
 كـه  جـا  تـا آن  .شـود مطـرح كـرد    ق اسـت كـه اصـلا نمـي    ياز حقا بعشمنبع قدسي به حدي م 

درمورد فيلسوف و عارف ايـن  . فهميمتوانيم بفرمايد ما از قرآن همه چيز را مي      اميرالمؤمنين مي 
 و  انـد   ها خود را به شريعت نزديك كرده        در بيشترين گزاره   آري فلسفه و عرفان   . ادعا را نداريم  

هـايي كـه    رسـيم بـه مؤلفـه       بعد اين بحث مي    خورد  اند، به چشم مي      فهميده ها را   ترين گزاره  مهم
ا يكي رابطه فلسفه بـا عرفـان اسـت،          ه اين مؤلفه . دن دار هاي ديگر    ي بديل نسبت به مكتب    ادعا

  .يك ادعا رابطه فلسفه با دين و يك ادعا رابطه عرفان با دين است
  

  رابطه فلسفه با عرفان
  
  تطبيـق   كه اصـلا راه    شودشايد از اول ادعا     . شود  مي رابطه فلسفه با عرفان بررسي       نخست

ند چيـست؟ آيـا ايـن       ها با هم هماهنگ هست     كه اين  پرسش آن است كه مبناي اين     . استبسته  
بنده اين    اعتقاد ؟ عقل قدرت فهم آن را دارد يا نه        ،شوداست كه اساساً آنچه در عرفان گفته مي       

است كه اولا تجربه عارفانه بيان پذير است و دلايل خاص خود را دارد كـه در جـايش بايـد                     
 عقل پـذير    ، عارفانه كه تبديل به يك گزاره حصولي شد، يعني بيان پذير شد            هتجرب. بحث شود 

كننـد كـه حيطـه       بيان مـي   ن گونه  اي اي  عده.  يعني اين طور نيست كه منافي با عقل باشد         ؛است
اصـلا  . دانـد  ساحت عرفـان را تنـاقض مـي         كه  مثل آقاي استيس   ؛عرفاني حيطه تعارض است   
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 اصل عدم تناقض است و با هم        ، چون بنياد عقل   ؛آيد گويد چنين حقيقتي در حيطه عقل نمي       مي
شـود، ديگـر     تمايز برداشـته مـي     ، چون در عرفان    كه كنندها هم تعبير مي   بعضي. شود يجمع نم 

 فلسفه تمايز بـين اشـيا و پـس از آن صـحبت               كار  چون دانست؛با فلسفه يكي     توان آن را   نمي
پـذير و هـم عقـل پـذير           عرفان ، هم بنده اين است كه تجربه عارفانه      اعتقاد. كردن از اشيا است   

 نفس اين عرفـان نظـري خـود         .شود عيني بحث    بودن،پذير    عرفان درباره ت لازم اس   اما ؛است
قدر اين الفاظ در عرفان نظري حكاكي شده كه مثلا در وحدت وجود چه نـوع                 آن. گواه است 

 اينكه عقـل پـذير       درباره اما. ه است تك تك اينها را مشخص و سپس بيان كرد        . وحدتي است 
تواند بگويد چرا در حيطه      مي ، باشد آشنا  و با عرفان    عرفان نظري   با  كسي كه  ، بايد بگويم  است

توانـد منظـور   تواند بپذيرد؟ توضيح دادم كه چه نوع عقلي مي     آيد و دقيقا كدام عقل مي     عقل مي 
، اصلا راه بـراي ايـن بحثهـا بـسته           نپذيرد اين يك بنيان جدي است كه اگر كسي          .ما را بپذيرد  

ايـن يـك قـضيه از    .  راه طبيعي اين نظريـه بـود  ،آمدي اين بحثها پيش م  اگر  ما  به نظر  .شود مي
  . جهت تجربه عارفانه است

  
  جمع بندي نظريه اساتيد نظريه پرداز

  
 از سوي اساتيد نظريه پرداز چند مطلب مطرح شد كه اساتيد گـروه نقـد آن را مـورد                    :ديبا

 عنـوان سـه      سنخيت و عينيت را به     ،يك بحث اين است كه اگر بينونت      . بحث قرار خواهند داد   
شود بـه متـون دينـي         بينونت را نمي   ،نظريه مطرح در بحث رابطه خالق با خلق در نظر بگيريم          

 آن هم بينونت عزلي، تنافي و تعـارض         ،نسبت داد يا در بسياري از متون ديني با نظريه بينونت          
 ـ «: فرمايـد  مانند اين حديث كـه مـي  ؛دارد كه احاديثي را در اين مورد مطرح كردند    ي داخـل ف

البته فهم اين مطلب به . كه اينها با بينونت عزلي منافات دارد» الاشياء لا كدخول شيء في شيء     
شـود از متـون دينـي         پس بينونت عزلـي را نمـي       ؛آساني ممكن نيست و امرٌ بين الامرين است       

  . فهميد
نكته ديگر در باب سنخيت فلاسفه است كه فرمودند سنخيت فلسفي يك قاعده عقلي است      

هاي مـادي   توان گفت كه سنخيت در علت و معلول         عقلي تخصيص بردار نيست و نمي      هعدو قا 
 چون قـوانين عقلـي      ؛ اما در علت ماورايي و متافيزيك قابل پذيرش نيست         ؛قابل پذيرش است  
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در بحث روشي، يعني روش برهان، عرفان، قرآن نيز اين نكتـه مطـرح              . تخصيص بردار نيستند  
 ه كه هر كدام راهي را پيمودشود  مشاهده مي اتي در ميان فيلسوفان     شد كه به هر حال اگر تصور      

بينيم و   عين اين مسأله را در فقه، اصول و در ساير مباحث علمي هم مي              ،اي رسيدند و به نتيجه  
  . دارد حكايت نوعي تقابل از بلكه؛اين دليل بر خطا رفتن يك روش و راه نيست

  
  عدم تعريف روشن از سنخيت در فلسفه

  
در اين رابطه ملاصدرا در     .  كه سنخيت در فلسفه اصلا تعريف نشده است        بايد بگويم : ربييث

 پـس ملاصـدرا     ؛ گفته است مبناي فاعلي مـا سـنخيت اسـت          206، صفحه   7كتاب اسفار جلد    
مرحـوم طباطبـايي در     . ملايمت را به معناي مشابهت و مشابهت را به مماثلت معنا كرده اسـت             

 بيان ملاصدرا از لحـاظ الفـاظ نـامطلوب و از نظـر               كه نويسد مي ،دهدر همانجا ز   اي كه حاشيه
گويـد اگـر منظـور ملاصـدرا از         بعـد مـي   . هاي متعددي دارد   محتوا غيرمعقول است و آشفتگي    

 ؛ اين معنا در مورد خدا جريان نخواهـد داشـت         .مماثلت و مشابهت معناي اصطلاحي آنها باشد      
ند ماهيت ندارد و اگر منظور معناي ديگري باشـد كـه             آنها از اقسام ماهيت هستند و خداو       زيرا

له خواهند رسيد و مـشكلي      ا در اين صورت به اين مس       است، مجازاً به معناي مذكور تعبير شده     
مرحوم ملاصدرا با قبول سنخيت آن را به مناسـبت ذاتـي و ارتبـاط خـاص                 . حل نخواهد شد  

آنها تعبيري بـه نـام اشـتراك    . ست آمده ا237 و 236تفسير كرده كه در همان اسفار، صفحات      
 با علم و دانش اشتراك معنـوي دارد و  ي فقط زيرا خداوند متعال ؛دارند كه درست نيست    معنوي

گيريم و آسان از قضيه     پس ما مسائل علمي را سهل مي      . با هيچ موجودي اشتراك معنوي ندارد     
 ولـي   ؛يت طبيعـي اسـت     سنخيت از رواقيان آمده است و بحث حوزه عل         به نظر بنده  . گذريم مي

 همه فلاسفه ما ضرورت را در اين نكته قبـول           براي مثال  ؛عليت طبيعي براي خود حسابي دارد     
.  هم نيـست    و فاعلي   پس ضرورت در علت فعلي     ،حال بگوييم چون قانون عليت است     . ندارند

در مـسيحيت و حتـي      .  از ملاصدرا بوده است    پيشضرورت وحدت وجود    .  نيست گونه   اين ،نه
  . گفتند صدر اسلام هم بوده است كه به آن تمايلات ميدر
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  ي فاصله استامنظور از نفي بينونت، بينونت به معن
  

 شـما در بينونـت، آن بينونـت نفـي شـده             گفتهقبلا هم عرض كردم كه در كثرت وجود و ب         
ردم بيان ك  يمثال.  نيست كه خدا بر مخلوقات احاطه نداشته باشد        گونه يعني اين    ؛است» فاصله«
 براساس اين ، اين عينيت كه خدا علت فاعلي است يا اگر قدرت پيدا كردم، در بينونت كثرتكه

گويم گلابي كـن فيكـون، گلابـي ايجـاد           مي ،توانم موجودي مثل گلابي را ايجاد كنم      قدرت مي 
 اما بر اساس بحث وحدت وجود، من خـود  ؛ست ا عقيده فلاسفه ما  واين عقيده قرآني    . شود مي

خـوانم  گويد يك گلابي براي من بياور، من يك جيلمبه جيلمبه مي          يك نفر مي  . شومميگلابي  
ايـن  . دريا منم، صحرا منم، كوه منم، انسان منم، آتـش مـنم           . گويم مرا بخور  مي. شومگلابي مي 

 اما تعارفي نيـست كـه مـا بـا تمثيـل             ؛ممكن است درست باشد   . ديدگاه، ديدگاه شوخي نيست   
  . برگزار كنيم

شـما ايـن    .  به نظر من به اين دليل اين ديدگاه درست نيـست           .شوم وارد دلايل مي   ينجادر ا 
 فهم ائمه، فهم صحابه و فهم علما را كنار گذاشتيد و فقط به دو سـه                 ، روايات ،همه آيات قرآني  

 اين  ،ست ا بينونت صفتي يعني آن خدا    . رسانند  را نمي  اكدام آن معن    كه هيچ  اكتفا كرديد اي  جمله
 يعني آن از اين بـي       ؛ بينونت عزلي نيست    بنابراين .ت، آن خالق است، اين مخلوق است      عبد اس 

 دو  ههر چ ـ . شما فكر نكنيد يكي است    .  وحدت عدد يعني اينكه خدا ضعيف نيست       .خبر نيست 
. طور اسـت  در علم خدا هم همين. خدا را يكي به اين معنا ندانيم  .  از خدا قوي تر است     ،تا شد 
 دربـاره خـدا     ،لم بدانيم به اين معنا نيست كه علمي كه حسن و حسين دارد            گويند خدا را عا   مي

 نه از نوع وحـدت      ، واحد است  . نه از نوع علم ما     ،خدا علم دارد  . بايد اصل مخالفت را بپذيريم    
 ايـن   نخست من پس دليل   . ست ا  اما نه اينكه اين بينش هندي و نوافلاطوني بينش قرآني ما           ؛ما

 سـوره توحيـد يـا ايـن آيـه كـه       بـراي مثـال    ؛ن ديني هماهنگ نيست   است كه اين ادعا با متو     
اذا اراد شـيئاً فيكـون هـذا        «: چـرا نفرمـود   . »اذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكـون        «: فرمايد مي

مـشكل مـا    . اين يـك مـسأله    . خواهد استحكام ايجاد كند    يا مي  دانست  نميآيا عربي   . »الشيء
هـا را    ي در مقدمه الميـزان يكـي از تفـسير بـه رأي            مرحوم علامه طباطباي  . مشكل تطبيق است  

د آيات را به دلخواه خود كوشن مياند و  اختيار كردهگويد موضعي مي ايشان.داندتفسير عرفا مي
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 من  ، درست بود   اگر .عالمانه نگاه كنيد  . تكيه نكنيم ما به اين موضوع با آن صلابت        . تفسير كنند 
  . بوسم هم دستشان را مي

  
  ي با شهود بر اساس تعريف ارائه شدهتعارض عقل
  

 امـا در آنجـا      ؛ دشواري  فهم است    ،اند مسأله بعدي كه آقاي رمضاني در رساله شان فرموده        
 در شهود خودآگاهي به     ،زديدوقتي از شهود حرف مي    . سوزدبه خدا دلم مي   . اصلا فهمي نيست  

  . خورد حتي تكليف به هم مي؛خوردهم مي
  نگرم هيچ مپرسيدآن دم كه در او مي      وال توان گفت آن دم كه نبينم رخش اح

 ،رودرود،عقلانيـت از بـين مـي   رود، كثـرت از بـين مـي    يعني در اين حال تمايز از بين مي       
 مستوري. رودآن طرف در مي    گردد،وقتي به اين طرف بر مي      شود،انسلاخ از عقل و شعور مي     

ايـن را همـه   .  يك آرمان اسـت ،و است يك آرز  ،مشكل است .  مستي اصطلاح معروفي است    و
حال فقـط  . دانيدزبان تمثيل را چگونه برهان مي.  تمام زبان عرفا، زبان تمثيل است   .قبول دارند 

بـا ايـن        .»لان معني واحدا لا ينتزع عما به توحد مالم يقع          «:كنميك نمونه از برهان عرض مي     
 ؛شـود  قايق مختلـف انتـزاع نمـي      ي واحد از ح   ا معن  و شودمين وحدت شخصي اثبات     ،استدلال

 من  ،كنيمي واحدي كه از جسميت انتزاع مي      ا معن گاه  آن ؛يعني يك چيز داريم و همه چيز است       
ايـن  . بپذيريـد  پس شما بايـد وحـدت شخـصي جـسمي را             ؛هم جسمم، تخته هم جسم است     

  واحد ازيا معنزيرا ؛ترين استدلال است  اما به نظر ما قوي؛استدلال ضعيف ترين استدلال است
  امـا عـرف مـردم      ؛ يعني يك وحدت شخصي انساني داريم      .شودشش ميليارد انسان انتزاع مي    

انجـام   يعني ممكن اسـت كـاري        ؛كردند كه خدا از ما فاصله دارد       درك مي   گونه مباينت را اين  
 نه اينكـه فاصـله      ؛ست ا معناي مباينت اين است كه خدا غير از ما        .  كه از خدا پنهان بماند     دهيم
 ؛جدايي خلق از خـالق دلالـت دارد         بر ،هايي كه انتخاب كرديم    همه متون ما حتي گزاره    . ريمدا

بـه ايـن دلالـت    .  خدا مرا آفريده است بلكه خدا نيستم، خدا به صورت من در نيامده،      من يعني
تواند بفهمد كه وحدت وجود فقط با كشف قابل فهـم           معرفت شناسي عقلاني ما اين را مي      . دارد
تكليـف  . كـنم اين را از باب شـوخي عـرض مـي         . تواند تكليف لايطاق كند     خدا مي  مگر .است

 بـا دسـت خودشـان       ،سـت  ا عقلاني است تا همه بفهمند خدا يكي است و آنچـه غيـر از خـدا               
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؛  نه اينكه به صورت آنها درآمـده        است، دهننكند كه خدا آفري   همه متون ما تصريح مي    . تراشيدند
 ، دلالتي نگاه كنيم بلكه اگر تطبيق نكنيمبندهبه نظر . نفي ما سوي نه ،كند نفي شريك مي درواقع

 نفـي شـريك     ،از همـه آيـات توحيـد      . هيچ متني نيست كه از آن متن نفي ماسوي متبادر شود          
بر ديدگاه يك خدايي     باز بنا .  نه اين كه دو موجود نداريم      ،اينكه دو خدا نداريم   . شودمتبادر مي 

 در صورتي كه معاد ما ؛رودآيد و قوس صعود از بين مينزول ميو توحيد، معاد فنا است قوس 
 فـرق دارد و ايـن همـه آيـات حفـظ              بـا يكـديگر    اينها. ستا حوري وغلمان    ،بازگشت است 

شخصيت و هويت دنيا و آخرت را به اين معنا بدانيم كه همه چيز فاني مي شـود و فقـط خـدا                   
  . مي تواند تكليف عام باشدتوحيد عرفاني ن.  تكليف عام است،ماند؟ توحيد مي
  
  دو راه فهم از دين» كشف و عقل«

  
گـوييم اصـلا    مـا هـم مـي     .  ارزشي نيست  با فلسفه و عرفان،   اما فرموديد كه مقايسه قرآن      

 ـ خرافه است و انسان نبايد پـشيزي ارزش بـراي آن قا            ،اگر دين ثابت نشود   . ارزشي نيست  ل ئ
 دو راه بـر     گاه آن   ،و ثابت شد جزء حقيقت است     بود  » تبين الرشد من الغي   « اما اگر دين     ؛شود

 نبايـد بـا   وبايد اين دو را با هم مقايـسه كنـيم   .  يكي كشف و ديگري عقل  :وجود دارد فهم آن   
  اين، گوييد نمي دانيم چه كسي به آن رسيده،        مي .اصلا ارزشي در كار نيست    . قرآن مقايسه كنيم  

نيم كه مثلا تقرب وحدت وجـود، تقـرب بـه           خب ما اينها را از كجا اندازه گيري ك        . تقرب است 
  .قرآن است

 اينكه مثل دو     نخست نكته. كنم مي دو نكته مقدماتي عرض      ، بحث شروع از   پيش: برنجكار
 ابتدا از وحدت وجـود  اين بود كهما  انتظار. جلسه قبل انتظار ما از نظريه پردازها برآورده نشد        
 در حالي كه هـيچ تفـسيري        ؛ قرآن بيان شود   عرفاني بحث شود و بعد فلسفي و رابطه اين دو با          

 گفته شد فراوانيالبته به جاي آن مطالب . در بحث از وحدت وجود ارائه نشد تا آن را نقد كنيم
 درواقـع صـاحب     . پس بايد از نظريه بينونت دفاع كنيم و نظريه دهـيم           ؛و نظريه بينونت نقد شد    

  .   در حالي كه ما براي اين كار نيامديم؛كرسي شويم
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  وجود اختلاف در مباني قرآن، عرفان و فلسفه
  

. هاي عرفـاني، فلـسفي و قرآنـي        حوزه :وجود دارد آقاي يزدان پناه فرمودند كه سه حوزه        
 اين مطالب بحث كرديم و خدمت آقاي رمضاني عرض كردم كه اين سه معنا               دربارهجلسه اول   

 ، هـزار گـزاره قرآنـي باشـد         و فلـسفي اگر هزار گزاره    . دارد و اتفاقاً معناي سوم مورد نظر بود       
 بيشتر بلكه اعتقادمان اين است كه در        ؛ما اين نيست كه هر هزار گزاره با هم تباين دارند           اعتقاد

مباحث اساسي مثل توحيد، معاد، نبوت، امامت در آن مسائل زيربنايي با هم اختلاف دارنـد و                 
 مطالبي بود كه در جلـسه اول مطـرح   اينها. حتي گفتيم كه خود فلاسفه هم با هم اختلاف دارند  

  . شد
  

  استكمالي بودن سير تاريخي فلسفه و عرفان
  
توانيد بگوييد كه بحث      نمي بنابراين  است؛  سيري داشته   هر كدام   عرفان و كه فلسفه    بيان شد 

 تعجـب    از كسي كه در كار فلـسفه عرفـان بـوده           بنده. اعتنا باشيد  قبلي درست است يا مثلا بي     
گونـه   هيچ گاه در بين مباحث عرفاني ، فلسفي و فقهي اين          . گونه است  گاهش اين  كه ديد  كنم  مي

حـالا تكامـل پيـدا  كـرده         .  ديگر قابل استفاده نباشـد     است،نيست كه چون يك نظريه قديمي       
 ديگـر  ، چون فقه بـه اينجـا رسـيده   اكنون اما ؛كنند بحث ميباره دراين فقها  گاه تكامل چيست؟ 

 اند  در فلسفه همين الان افلاطوني     اي  عده.نه اين درست نيست   . بگوييم سخنل  ئ آن مسا   از نبايد
 باطل شده و بايد آنها را كنار        سخنان نيست كه بگوييم ديگر اين       چنين. اند اي نوافلاطوني  عده و

  . هنوز طرفدار داشته باشد كه دارد، اي كه در فلسفه مطرح شدممكن است اولين نظريه. گذاشت
  

  ابل عرفا، فلاسفه هستند نه عقلدر بحث ما نقطه مق
  

 بـا عقـل     ،گوينـد  اما بحث اين است كه آنچه عرفا مي        نيز بيان شد؛  مصداق فلسفه و عرفان     
 هزار گزاره عرفاني وشـهودي و        درباره خواهم مي كه فرموديد   پيش از اين  سازگار است يا نه؟     

 اشكالي كه جلسه گذشته     . با هم بررسي كنم     را هزار گزاره عقلاني و فلسفي بحث و ارتباط آنها        
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 ؛ زيرا چيزهـاي ديگـر غيـر شـهودي هـم هـست             ؛ شهودي هگفتم اين بود كه بگوييم عرفاني، ن      
البته ما دعواي لفظي    . وجود دارد  چون چيزهاي ديگر غير عقلاني هم        ، عقلاني همچنين نگوييم 

  .بگوييم فلسفي همان چيزي كه اصطلاح شده است. نداريم
عرفاني و شهودي و هزار گـزاره عقلانـي و فلـسفي را بررسـي           قرار شد رابطه هزار گزاره      

 ـ شـما يـا قا     ؟گويند با عقل سازگار اسـت     آيا آنچه عرفا مي   :  اما در ادامه فرموديد    ؛كنيم ل بـه   ئ
 ،گويندآيا آنچه عرفا مي: گفتيدگونه مي شما بايد اين. تعارض هستيد يا حرفتان را نقض كرديد   

چون قرار شـد هـزار گـزاره        . گويداست، نه با آنچه عقل مي     گويند سازگار   با آنچه فلاسفه مي   
در جلـسه   .  نه رابطه هزار گزاره عرفاني را با عقـل         ؛عرفاني را با هزار گزاره فلسفي بحث كنيم       

بعـد هـم در پاسـخ       . جناب آقاي يزدان پناه طبق تفسير ما جلو آمدند        . اول همه اينها بحث شد    
 هم فرمودند دقيقـاً مطالـب بيـان         درادامه. عقل پذير است   اما   ؛فرمودند كه اولا بيان پذير نيست     

 پس  ؛گوييد اينها دقيق مشخص شده است     چرا مي . ايم   گرد آمده  ما اينجا براي همين   . شده است 
با اينكـه ايـن همـه       . ، بيان نكرديد  ست ا  كه منظور بحث ما     را معناي دقيق وحدت وجودي    چرا
  .  آن بحث شدبارهدر
  

   دو هوا در طرح نظريه و نقد آننادرستي سياست يك بام و
  

 درواقع بايد در موضع كرسي بنشينيم و نظـر          بايد گفت كه   مطالب آقاي رمضاني      درباره اما
ابتـدا  .  توضيح دهـيم   تك تك صفتي   ل بينونت، عليت، سنخيت، تباين عزلي و      ئ در مسا   را خود

اگر به راديو   . وييدگ همه جا مي   تان پس چرا خود   ؛ گفت نبايدفرمودند اين مباحث را در هر جا        
 خودتـان   ،خـواهم اسـم ببـرم      نمي. شود  اين صحبتها شنيده مي    هميشه   گوش دهيد،  تلويزيون   و

دربـاره  ،   آقايان در يك برنامه تلويزيوني كه ميليونها نفـر بيننـده دارد            وهمين اساتيد   . دانيد مي
آن وقـت ايـن     . انـد  مسأله وحدت وجود بحث كردند حال آنكه اينجا پنجاه طلبه فاضل نشسته           

از آن  هـا كـه ايـن همـه          اما در تلويزيون و روزنامه     ؛شوددر اينجا سوء تفاهم مي    . اشكال دارد 
 اما خـودش    ؛پس لابد منظورتان اين است كه نقدش گفته نشود        .  اشكال ندارد  گويند،  سخن مي 
  . شود طور كه نمي اين. گفته شود
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طور كه اگر حـرفش را در         همان ؛ بايد نقدش را هم بشنود     ،دگوي را مي  سخنيوقتي انسان   
اگـر شـما در محافـل خـصوصي         . ها بـشنود   بايد نقدش را هم در روزنامه      ،دنها بنويس روزنامه

  . شنيديدگفتيد، نقدش را هم بايد در آن محافل مي مي
  

  نقد تعريف ارائه شده از بينونت عزلي و تباين وصفي
  

 نونت عزلي يعني رابطه اين دو با هم       بي.  بينونت عزلي نيست   بيان شد، اصلا آن توضيحي كه     
. اينهـا اگـر بـه هـم بچـسبند، معنـا  نـدارد              . ست ا ست و آن آنجا    ا  اين اينجا  به اين صورت كه   

اشكال اين است كه ايـن دو موضـوع بايـد در     .  بينونت عزلي است   ،ست ا اي كه بين اينها    فاصله
 ،ك متري بـا هـم دارنـد       ست و فاصله ي    ا ست و آن هم آنجا     ا وقتي اين اينجا  . عرض هم باشند  

اصـلا  .  در حالي كه خدا مباين با مخلوقـات اسـت          ؛اش اين است كه در عرض هم باشند        لازمه
امـا فرمودنـد تبـاين      . هيچ كس هم اين را نگفتـه اسـت        . تباين عزلي معناي بسيار غلطي است     

 خدا تباين صفتي يعني چه؟ تباين صفتي يعني. صفتي با عرفان و با وحدت وجود منافات ندارد
 درمورد ، هر چه درمورد خالق گفتيد؛ به عبارت ديگربا مخلوقات در هيچ صفتي اشتراك ندارد

.  درمورد خالق نمي توانيد بگوييد     ،توانيد بگوييد و هر صفتي درمورد مخلوق گفتيد        مخلوق نمي 
 مگر غيـر    .آنچه فلاسفه گفتند درمورد وحدت وجود است      . گوييد اين اشكال ندارد   آن وقت مي  

خودتان گفتيد اصالت وجود هم از عرفان وارد حكمت متعاليه          .  وجود چيز ديگري هم داريم     از
 وحـدت   وگوييـد سـنخيت     شـما مـي   . مگر طبق اصالت وجود چيزي غير از وجود داريم        . شد

 ، ولي هر كـدام كـه باشـد        ؛ست ا  وحدت تشكيكي يا وحدت عيني جدا      ازسنخيت  . دومعنا دارد 
. غير از وجود كه چيز ديگري نداريم.  اين در همه چيز است    .سنخيت با وحدت در وجود است     

مـراد از اصـل   .  اسـت  يعني شباهت در اصل حقيقت؛اصل حقيقت سنخيت يعني هم سنخ بودن    
خواهيم بحث اصالت وجـود را مطـرح كنـيم كـه در اصـالت        حال نمي . حقيقت چيست؟ وجود  

 يـا بـر اسـاس تـشكيك         در اصل حقيقـت   . وجود، وجود اصيل است و ماهيت اعتباري است         
يعني چه شباهت را قبول . سنخيت است يا برمبناي وحدت شخصي كه يك وجود بيشتر نداريم

تبـاين صـفتي يعنـي در هـيچ چيـز           . نداريم، سنخيت را قبول نداريم و تباين صفتي اصل است         
 پـس معلـوم اسـت آقايـان از          ؛گوييد در همه چيز با هم شباهت دارند       شما مي . شباهت ندارند 
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درمورد سنخيت فرمودند كه قاعده اصلي تخصيص بر نمـي  . فهمنداين صفتي چيز ديگري مي    تب
گوينـد ايـن بحـث تخصـصاً        گاه مي . گويمآقاي دكتر فرمودند من به اصطلاح طلبگي مي       . دارد

تخصصاً خارج  .  در فاعل مختار وجود ندارد     ،ليدئآن معنايي از سنخيت كه شما قا      . خارج است 
گاهي هـم عليـت را اعـم از    . ضرورت هم نيست، سنخيت هم نيست  . استآنجا فاعليت   . است

 عليـت را قبـول    در بـسياري اوقـات   نامتكلم. گيريم، اشكال ندارد   فاعليت و عليت طبيعي مي    
 علامه جعفري، گاه    مانندبزرگاني  .  مثل آقاي نائيني، آقاي خوئي و آقاي وحيد بهبهاني         ند؛ندار
. گذارند يا به تعبير شهيد صدر سلطنتبه جاي آن فاعليت مي  وگويند عليت را قبول نداريممي
بـه هـر حـال اگـر        . اين بحث لفظي است   .  اما نه به آن معنا     ؛گويند عليت را قبول داريم     مي گاه

اي ندارد و ما در خـروج تخصـصي          مسأله ،تخصصاً از آن بحثي كه در فاعل است خارج است         
جا دارد نشـستي    هايش چيست؟   مختار و ويژگي   فاعل   .گونه است  حال چرا اين  . بحثي نداريم 

، نقـد   شنيديم استدلالهايش را    وما مباحث شما    . شود درمورد فاعل مختار بحث      تشكيل شود و  
 پاسـخ همـه اينهـا   .  نيست كه اطلاع نداشته باشـيم    گونه  اين .كرديم و به نظريه ديگري رسيديم     

ر مبناي صـدور و تجلـي درسـت          ب ،شودگوييد معطي شيء فاقد شيء نمي     اينكه شما مي  . دارد
به همـان تعبيـري كـه آقـاي دكتـر           ( يعني وقتي چيزي از چيزي صادر شد يا تجلي شد            ؛است

مـا  . اما ما كه صدور و تجلي را قبـول نـداريم          . شودمينقطعاً فاقد شيء معطي شيء      ) فرمودند
رسـت   د سـخن  اصلا ايـن     ،در فاعل مختار كه بحث خالقيت مطرح است       . خلقت را قبول داريم   

اگر من از جيبم بخواهم هزار تومان در بيـاورم و  . نيست، بله اگر يك چيزي از چيزي در بيايد       
كنم، مثلا بـه قـول      ولي وقتي من خلق مي    . به كسي بدهم بايد در جيبم هزار تومان داشته باشم         

 از من صادر نشده است تا بگوييم فاقـد شـيء       ، اين كه  گويم كن فيكون  آقاي دكتر به گلابي مي    
ما به جاي ايـن مبـاني، مبـاني         . كنيدشما طبق مباني خودتان اشكال مي     . شودمعطي شيء نمي  

آن مبـاني را    . دهـيم كنيم و مباني خود را توضيح مي       بحث مي  بخواهيد،اگر  . ديگري قرار داديم  
طبق اين مباني هيچ كدام از اين اشكالات وارد . نقد كرديم و به جاي آن مباني ديگري گذاشتيم

 از بحث فاعـل مختـار تخصـصاً خـارج            و شوداصلا قاعده معطي شيء فاقد شيء نمي      . نيست
 ،حال كـه آقايـان تقريـر نكردنـد        . تواند دو چيزضد هم را درست كند        فاعل مي  همچنين ؛است

ها پانزده تقرير    بعضي اي كه   ؛ به گونه  وحدت وجود تقريرهاي مختلفي دارد    . كنمخودم تقرير مي  
گاه وحدت وجود، وحدت سنخي وجود      . كنم اشاره مي  مورده، چهار، پنج    من به س  . اند  برشمرده
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ل ئگويند حكمت متعاليه قا   وقتي مي .  است است كه ملاصدرا در اوايل جلد اول اسفار بيان كرده         
 ولـي در    ، يعني موجودات در سنخ وجود بـا هـم مـشتركند           ؛ به اين معنا است    ،بر وحدت است  

 مثـل  ،وحـدت وجـود دو معنـا دارد    كـه  شوده گفته مي گا. شدت و ضعف با هم اختلاف دارند      
 يكي از اين ،كنممن با هر كس كه بحث مي. گويدتعبيري كه آقا علي در كتاب بدايع الحكمه مي

 يعنـي  ؛گويديكي وحدت شهود است كه شهيد مطهري هم در كتابهايش مي . گويددو معنا را مي   
.  نه اينكـه هـيچ چيـز وجـود نـدارد     ،بيند يرسد كه غير از خدا هيچ چيز نم عارف به جايي مي   

 يعنـي   ؛ اين است كه وجودي مثل خدا نيـست        ،گويدمعناي سوم كه آقا علي در كتاب بدايع مي        
 نه اينكه خودشان وجود     ؛قدر ناچيز هستند كه در مقابل خدا وجود نيستند         موجودات ديگر آن  

شـود وحـدت   گاه گفتـه مـي  . مثل وجود خدا نيستها  اما اين وجود  ؛ داريم هاما وجود . ندارند
ليم كـه درمـورد   ئ يعني يك وجود بيشتر نداريم چرا؟ چون قا  ؛ منظور ذوق التأله است     كه وجود

اين . بنابراين يك وجود بيشتر نداريم. خدا اصالت با وجود و درمورد مخلوقات با ماهيت است       
و اصـالت   براساس اصـالت وجـود در خـالق         .  دواني در وحدت وجود است     الدين   جلال نظريه

. گويند وحدت وجود يعني وحدت وجود مستقل و قـائم بـه ذات            ماهيت در مخلوقات، گاه مي    
 زيـاد  زمينـه معاني در اين .  يعني در بقيه وجودها ما وجود مستقل نداريم     پذيريم؛  مياين را هم    

 سخن به    وحدت وجود فلسفي   از بلكه وقتي    ؛اينها مربوط به بحث ما نيست      از   كدام هيچ. است
 سـخن    وحـدت وجـود عرفـاني      ازوقتـي   .  منظورمان همان معنـاي اول اسـت       آوريم،  ن مي ميا
 يك وجـود بيـشتر       در عالم  مقصود اين است كه   . كدام از اينها نيست     مقصودمان هيچ  گوييم،  مي

 يـك جنبـه     : دو جنبه دارد   شود،  آنچه مشاهده مي  . ست ا نداريم و آن يك وجود هم وجود خدا       
حقيقتشان همان وجود لايتناهي است كه . و يك جنبه حقيقت استماهيت و تعينات اينها است      

  البته نمي گوييم تعـين ايـن، تعـين خـدا           ؛ست ا وجود اين خدا  . ست ا وجود من خدا  . ست ا خدا
در اين جزوه عبارت ابن عربي ، عبارات علامه طباطبايي، آقاي رفيعي، علامـه تهرانـي،                . ستا

تصريح كردند كه . گويندان دادم كه اينها، اين را ميعلامه جعفري و دكتر حائري را آوردم و نش      
تـصريح علامـه    . سـت  ا آسمان و زمـين و همـه اينهـا خـدا          . وجودي غير از وجود خدا نيست     

  .طباطبايي است
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  ناجمع بندي اشكالات منتقد
  

كند و اگر چند روايت خوانده شد كـه  دلالت مي  فرمودند ظاهر آيات قرآن بر بينونت     : ديبـا 
فرماييد اين  اينكه مي . كنند بسياري از آيات قرآن دلالت بر بينونت مي        ،كندلالت مي د بر وحدت 

 مطالـب شـهودي      خـصلت و سـنخيت     گوييم اصلا امر بين الامرين است و قابل فهم نيست، مي        
 بلكه قابل يافت است و اينكه فرموديد به عنوان دليل وحدت  ؛ است كه قابل فهم نيست     گونه  اين

 از حقايق   زيرا ؛ قابل پذيرش نيست   ،تواند از حقايق مختلف انتزاع شود      نميوجود معناي واحد    
ي پرسـش اين  . ردتوان انتزاع ك   مختلف انساني به عنوان مصاديق انساني، يك مفهوم انسان را مي          

.  پاسـخ دهنـد    ،و اگر جناب آقاي رمضاني صلاح بدانند       بود كه جناب دكتر يثربي هم فرمودند      
 ايـن   ،برنجكار به عنوان تناقض در بحث تباين صفتي بيـان كردنـد            جناب آقاي     كه ي هم پرسش

 اگر مبناي اصالت وجود پذيرفتـه شـودكه         زيراتوانيم بفهميم،    بود كه معناي تباين صفتي را نمي      
گوينـد خـالق و مخلـوق سـنخيت          از طرف ديگر هم مي     ،چيزي در خارج به جز وجود نيست      

مگر آنچه در خارج اسـت، تنهـا        . تواند باشد  يدارند، آن سنخيت در ناحيه چيزي جز وجود نم        
 پس تباين صفتي بـا ايـن   ؛توانند اتحاد پيدا كنند  وجود است و خالق و مخلوق در يك چيز مي         

مانـد كـه در آن تبـاين بـه            چون عملا چيزي باقي نمـي      ؛ها سازگار نبوده و تناقض است     گزاره
نيست و فقط در علل مادي است، در بحث سنخيت هم اگر بگوييم در علل ماورايي . يدآوجود 

 بلكه تخصصاً خارج است و مورد نقدي كه جناب آقاي دكتـر  ؛تخصيص در قاعده عقلي نيست   
 اين بود كه احكام علل مادي با احكام علل تامه و علل فاعلي متفـاوت                ،يثربي مطرح فرمودند  

  .است
  

  ، مجانست عام است»تناسب عام « و»مماثلت«منظور از 
  
.  دوستان اشكالات و نقدهاي فراواني مطرح كردند، كه حاج آقا گفتند   گونه  همان :رمـضاني 

.   ده مورد از اشكالات آقاي يثربي و آقاي برنجكار را يادداشت كـردم             ، تا آنجا كه توانستم    بنده
.  ده دقيقه چهل اشكال مطـرح كـرد        مدت در   توان چون مي  ؛هرحال اشكال كردن ساده است    ه  ب

. كالات ممكن است هر كـدام يـك سـاعت وقـت لازم داشـته باشـد                اما پاسخ دادن بر اين اش     
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 قـبلا هـم     بنـده .  اين توقع كه بتوانيم به همه اشكالات پاسخ دهيم، توقع بجـايي اسـت              بنابراين
خدمت آقاي نيك منش كه برگزار كننده آغازين اين جلسات بودند عرض كردم كـه مـضامين                 

  .ث نوآوري داشته باشدد در بحكوش نظريه پردازي اين است كه يك شخص مي
 تـدريس و     و رحال هر كدام از اينها راه و روش خاصـي دارد و قـضيه تعلـيم و تعلـم                  ه  به

گونه مباحـث بايـد در جلـسات درس و بحـث و              تدرس رسيدن به يك نتيجه درست در اين       
به جر و    در نهايت  جلسات كه     گونه  نه در اين   ؛ين كار معين شده مطرح شود     اجلساتي كه براي    

ايـشان فرمودنـد نـوعي      . كنمابتد از فرمايشات دكتر يثربي شروع مي      . شود  لفظي ختم مي  بحث  
. گـوييم ما هم اين را مـي     . مماثلت كه در فرمايشات علامه طباطبايي در رابطه با سنخيت است          

) ع(در حديث مفـضل امـام صـادق       . عرض كرديم خداوند تبارك و تعالي به عنوان خالق است         
در حديث مفـضل بيـان       )ع( اصلا تعبير علت العلل را امام صادق       .»ه العلل لانه عل  «:فرمايندمي

اند و حال ممكن است شما در آن حديث خدشه كنيد و بگوييد درست نيست يـا اصـلا                    فرموده
بفرماييد خالق، فاعل بالاخره يك نوع      .  حال ما در تسميه با شما دعوا نداريم        .ثابت شده نيست  

 اگر بگوييد بـين زيـد و        براي مثال  ؛ما نه آن مماثلت اصطلاحي     ا ؛مماثلت در اينجا مطرح است    
 يعني هر دو انسان هستند يا گفته شود انسان و بقـر كـه هـر دو از جـنس                     ،عمر مماثلت است  

انـد اگـر مـراد از مماثلـت،          علامه هم در آنجا فرمـوده     . حيوانند، هيچ كدام از اينها مراد نيست      
.  اشتباه است  سخن اين   ،ت، مجانست اصطلاحي باشد   مماثلت اصطلاحي باشد و مراد از مجانس      

، تناسـب عـام     آيـد    سخن به ميـان مـي      اگر در بحث سنخيت از مماثلت سنخيت به معناي عام         
خداوند . به همان بياني كه عرض كردم     . كه در مقابل تضاد و تناقض است      ) مجانست عام است  (

اي اسـت يـا      هم تعبير مسامحه   حال باز اين  . تبارك و تعالي چيزي را به خلق اعطا كرده است         
ان من شيء الا عندنا خزائنه و       «اگر بفرماييد   . گوييد هيچ اعطايي صورت نگرفته است     اصلا مي 

 افاضه شـده  چهحال كه اعطا شده، آن . پس اعطا شده، افاضه شده است     » ما ننزله الا بقدر معلوم    
ناقض است يـا تـضاد يـا        ، نسبتشان، نسبت ت    است  در مخزن بوده در موطن اصلي بوده       چهبا آن 

بـالاخره خـداي    . خورنـد   يعني به هم مـي     ؛اينكه نه تناقض است و نه تضاد، بلكه تناسب است         
خورنـد و   تبارك و تعالي با كمالات او، با توجه به آنچه افاضه كرده اسـت، اينهـا بـه هـم مـي              

 بـا   ،اسـت اگر بگوييم تناقض يـا تـضاد        . تناسب دارند يا اينكه نسبتشان تناقض يا تضاد است        
شويم و مورد قبول نيست واگر بگـوييم تنـاقض و تـضاد نيـست، آيـا                 مشكل عقلي مواجه مي   
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 يعني ؛شد و مخلوق خالق خالق مخلوق مي، چون اگر عينيت بود؛گوييم نهعينيت است؟ باز مي
 ما اين است كه از جهتي با آن تناسب دارد و از جهتي به خاطر پاسخ. هيچ فرقي با هم نداشتند

 تمايز و تغـاير بايـد در        ؛ پس  با همديگر تمايز و تغاير دارند      است،كه اين فعل او و خلق او        اين
.  و اين يكي از تقريرهاي صحيح فكري اسـت         ، وجود داشته باشد   كنار تناسبي كه عرض كرديم    

گردد كه جنـاب آقـاي يثربـي فرمودنـد          مرحوم علامه هم فرمود كه ارتباط اينها به همين برمي         
 آيا اين ارتباط به معناي ولي ؛ارتباطي هست. واقعا هم مبهم و مجمل است.  است مجملومبهم 

خدا از خلقش بي خبر نيست يا اينكـه         . فرمودند احاطه علمي و احاطه اطلاعاتي     . احاطه است 
در سراسـر   .  حـضور دارد   ،خير، خداي تبارك و تعالي در سراسر وجود آنچه كه آفريده اسـت            

بيان  كه    گونه همان. حال اين چگونه قابل بيان است     . ايي دارد وجود فعل و خلقش حضور اجر     
 بايـد ذوق و  يعني نخست ؛ ذوق كردني استوقياس اين يك ارتباط است       بي تكليف و بي    شد،

از ادله عقلـي كمـك بگيـرد تـا مطلـب را              تواند در اين زمينه   شهود شود و بعد تا جايي كه مي       
مثيلات استفاده كردم و قبول دارم و چون از تمثيلات           معمولا من هم از ت     .مقداري قابل فهم كند   

گويد اينها خيلي گويا نيست و كاشـف        تازد و مي   علامه به جناب ملاصدرا مي     ،شوداستفاده مي 
  . البته تمثيل از جهتي مقرب است و از جهاتي مبعد است؛آنچه كه بايد باشد نيست

  
  تأكيد بر تكاملي بودن سير عرفان

  
بله، يـك سـير     .  برنجكار فرمودند كه بنده عرض كردم سيري داشته باشد          آقاي :يزدان پناه 

 ديگـر اسـمي از آن   ،حـال چـون قـديمي اسـت    . تكاملي لازم است تا يك نظريه شكل بگيرد  
 اما در اينجا به چه كـسي بايـد          ؛خواهم بگويم سيري دارد   مي. نه، بنده نظرم اين نبود    ! نياوريم؟

 آنچه شهيد صـدر در مكاسـب گفتـه          براي مثال  ؛املي است حق داد تا نظر دهد كه اين سير تك        
 شـيخ اشـراق،     آرايكنم برخـي از     بنده هم عرض مي   . اصلا قصدم اين نبود   .  ترجيح دارد  است،
  .  اما اين مسأله چيز ديگري استاست؛ ملاصدرا آرايهمان 
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  ارتباط اثر و مؤثري عقل و فلسفه
  

 سـيري دارد    مـساله اند؟ اين     شهود را پذيرفته   ،ه آيا فلاسف   بايد گفت   مسأله شهود  رهاما دربا 
 مسأله ديگري كه فرموديد     . نيست  آن نياز دارد و اكنون وقت     كه البته پاسخ اين مسائل به زمان      

 بعد گفتيد ، آنچه كه در فلسفه است تعبيري اين چنيني كرديد، فيلسوف              ،با عقل سازگاري دارد   
همم اگر كسي بگويد اصلا تجربيات عرفاني بـه         ففرمايد من حرف عرفان را مي     مسلماني كه مي  

بنـده ايـن      درواقع راه را بسته  است، اعتقاد       ، ادعا كند  گونه  رسد، اگر كسي اين    ساحت عقل نمي  
اساسـش بـر    اي كه    درواقع فلسفه . ندا    است كه فلسفه اسلامي با عرفان نظري به يك جا رسيده          

اينكـه  .  بفهمـد  ،)البتـه عرفـان نظـري      ( كه براساس شهود اسـت      را تواند عرفاني  مي ،عقل است 
 ،ايـن مطالـب   .  اجازه دهيد به عنوان نظريه پرداز نظـرم را بگـويم           ،فرموديد بنده سه معنا كردم    

  .مقدمات و مباني دارد
  

  وحدت اطلاقي عرفان در مقابل وحدت عددي
  

  كـه بايد گفت اينكه جناب آقاي يثربي فرمودند عرفان اصلا گزاره شدني نيست،            درباره اما
 ايـن   . فلسفه و عرفان مطرح است     دربارهدر سنت اسلامي يا حتي در همه سنتها الان اين بحث            

اتفاقاً اعتقاد بنده اين است كه در . ين چيزي درست استناصلا چ. گزاره كوتاه بيان ناپذير است 
، در عـين اينكـه   شود مشاهده ميسنت اسلامي يا در سنتهاي عرفاني ديگر يك چيز به وضوح    

شـود گفـت در     مـي . دهنـد  اما توضيح دقيقي از حرف خودشان مي       ؛گوييم بيان ناپذير است   مي
دهد اين يك تعبيـر     گويند وحدت اطلاقي است نه عددي، دقيقا توضيح مي        وحدتي كه عرفا مي   

 مگر عرفـان نظـري عقـل        .توانم در فضاي فلسفي دقيقا اين را گزارش دهم         الان مي  بنده. است
 گفتيم گزارش هم  در.  يعني فرد بعدالجمع   ؛ بقاء وحدت فناء مطرح نيست     سر مسأله . پذير نيست 

  .كه اين عرفان نظري عينيت پيدا كرده است
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  يلسوفانسه راه دستيابي به فهم ديني و سهم بيشتر داشتن عارفان و ف
  

 ولـي مـن اصـلا       ؛گويند اين بحـث ارزشـي اسـت        نكته ديگر اينكه جناب آقاي يثربي مي      
 هم دين را متن واقـع و        بايد بگويم ما   . مطلب ندارم كه همه در عرض هم هستند        ادعايي بر اين  

 يـك راه منـضبط فهـم        :وجـود دارد  گوييم در اينجا سـه راه       فقط مي . دانيم يك منبع قدسيه مي   
 عرفـان نظـري     ،كنندآنچه فيلسوفان مسلمان شهود مي    . شريعت، يك راه شهود و يك راه عقل       

 اينكـه   .فهم ديني توسط عارفان و فيلسوفان صورت گرفتـه اسـت          بنده معتقدم بيشترين    . است
 فهـم   ه بـستگي بـه انـداز      شود، بايـد بگـويم     مقدار تقرب اينها چگونه اندازه گيري مي       ندفرمود

  .شريعت دارد
  

  تذكر دو نكته
  
   تفاوت فاعليت خداوند با علل مادي.1

  
 اينكـه فاعليـت در ناحيـه        نخـست . كنم مي صحبتهاي آقايان به دو نكته اشاره        باره در :ديبا

 از طرف اساتيد نظريـه  پرسشحال اين .  با فاعليت در علل مادي متفاوت استيخداوند متعال 
الان در عـالم خلقـت      . پرداز است كه آنچه اعطا شده، با آنچه اعطـا نـشده در تنـاقض اسـت                

د يـا غيـر    اين مخلوقات چه نسبتي با خالق دارند؟ نسبت يا بايد تناقض باش ،مخلوقاتي هستند 
عينيـت را هـم     . برسيم  چون يا بايد به عينيت يا به نوعي تباين         ؛تواند باشد  تناقض نمي . تناقض
 كـه   است باز دشواري فهم اين نوع تباين پيش رو          شد، دليلهايي كه ارائه     با وجود پذيريم و    نمي

  .  هيأت نقد بايد به آن پاسخ دهد وبايد به آن پرداخته شود
  
  ارف با شهود و گزارش آن با علم حصولي كسب علم حضوري ع.2

  
چـه  . مسأله بعد اين بود كه ما دليلي نداريم كه از شهودات عرفاني نتـوانيم گـزارش دهـيم                 

اشكالي دارد كه عارف در مرحله شهود با علم حضوري بيابد و در ناحيه علـم حـصولي از آن          
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 اسـاتيد هيـأت   . صلتي دارنـد   چنين خ  نيزهاي دروني ما     از يافته  بسياريبنابراين  . گزارش دهد 
 اما براي احتمال خطاي در گزارش هم معيـاري          ؛پذيرنداحتمال خطاي در گزارش را حتماً مي      

كنند كه همان مطابقت     كه مرحوم علامه طباطبايي مطرح مي       چيزي است   شبيه آن   كه اند گذاشته
  .هاي عرفان با متون ديني استيافته

  
  از نظر عرفان» ولمعل«و شأني بودن » علت«حقيقي بودن 
  

 حـرف مرحـوم علامـه       سخن من اين نيـست كـه       ، كه حاج آقا فرمودند     گونه همان: يثربي
بـر  شود    گفتم ايشان هم چيزي فرمودند كه نمي       بنده. طباطبايي قوي تر از حرف ملاصدرا است      

 سـخن    تناسب عام و احاطه    از براي مثال  ؛ را توضيح داديد    مطالب  هم همان  شما. آن تكيه كرد  
 ايـن   ، احاطه داري   بر آن   به خدا گفت تو با اين شيء تناسب عام و          توان آيا مي  . ميان آوريد  به

 احاطـه    بـر آن    اما با آن شيء تناسب عام و       ؛شودبا تو تناسب دارد و اين اولين مخلوق تو مي         
ست كه خلـق از عـدم    اقرآن بر اين مبنا. ايم ما اين را از قرآن گرفته. اصلا چنين نيست  . نداري

بايد هميشه چيـزي كـه ايجـاد        . چيزي نيست كه من از خود گفته باشم       » خلق از عدم  «ست و   ا
توانـد بـه مقـامي      گويند عارف مـي   اگر در عرفان مي    حتي.  مربوط به چيز قبلي باشد     ،شودمي

الان اينجـا  . گويم يك چلوكبـاب كـن فيكـون     كند، الان مي  » ايجاد«تواند  برسد كه با همت مي    
نهايـت  در كوبيـدم و     ، آوردم بيـرون  ، نه اينكه در جيـبم گوشـت بـود         ؛شودچلوكباب ايجاد مي  

ملاصـدرا  . اما ايجاد غير از ايجاد عرفاني است      . بايد به اينها توجه كنيد    . چلوكباب تحويل دادم  
 ،كند كه يك وجود بيشتر نداريم و هرچه جز او در هـستي بـه نظـر آيـد    بعد از اينكه تأكيد مي    
اين موضوع را با خلود : فرمايد مي291 در جلد دوم اسفار صفحه       ،ست ا ظهورات و تجليات او   

 ولي در اينجـا دومـي       ؛دهد مي  به ديگري  اشتباه نكنيد كه در خلود دو صورت است كه از يكي          
 زيرا روشن شده است كه هرچه       ؛رسد دومي است   و همان اولي است كه به نظر مي        وجود ندارد 

گفتيم در جهان هستي علت و معلولي  و اگر تاكنون مي  شأني از شئون او نيست     ،نام هستي دارد  
هست، اكنون بر پايه سلوك عرفاني بايد گفت علت يك امر حقيقـي اسـت و معلـول شـأن و                     

هـاي   ست و بازگشت علم اليقين به اين است كه آن حقيقـت داراي حيثيـت               ا جهتي از شئون او   
اينكـه چيـزي جـدا از آن ايجـاد           نه   ؛آيدگوناگون است و هر لحظه به شكلي از اشكال در مي          
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 در اينجـا بيـشتر       جـا دارد   . نه ابداع و ايجاد    ، عليت تطور و تشأن است     ،به عبارت ديگر  . شود
بعـداً  . ايدطور كه من طلبه امكان دارد اشتباه كنم، شما هم مثل من طلبه بوده              همان. توجه كنيم 

 اينجـا كلـي    بنده اين بود كه درسخن.  ممكن است اشتباه كرده باشيد بنابراين ؛ايدملاصدرا شده 
 بايد اين را    ، اگراز نگاه فلسفي بگوييد    ولي  سخن نگوييم؛   تناسب  و  احاطه يعني از  ؛گويي نكنيم 

گويـد بـين علـت و معلـول هميـشه           ابن سينا مـي   .  كنيد ا شما تناسب را مناسبت معن     . كنيد امعن
ابن سينا، الهيات،   . (رارت مانند حرارت ناشي از اصطكاك يا سياهي ناشي از ح          ؛مناسبت نيست 

ابـن سـينا هـم در       .  همين عبـارت را فـارابي در تعليقـات دارد          مانند). مقاله ششم، فصل سوم   
 حال آنكه نتوانـستيم تعريـف مناسـبي از آن           ،گوييم مي  سخن  از سنخيت  فراوان. تعليقات دارد 

 ـ          .  حتي دست خدا را هم بستيم      ؛ارائه كنيم  الواحـد  . يگفتيم حق نداري بـه دو چيـز دسـت بزن
 شـهود  وي احاطـه  ااگر تناسب را به معن. بل ان االله علي كل شيء قدير. لايصدر عنه الا الواحد  

گويم اين حرف كاملاً درست است و نمي گويم          نمي.  خدا به همه چيز قادر است      ،قدرت بگيريم 
اصلا نقل و انتقال بـشري      .  بلكه آن هم يك ديدگاه بشري است       ؛آن حرف هم وحي منزل است     

من دندان دارم، شما هم     . كنند بعد با هم توافق مي     ،هاي مشابهي دارند  يعني اينكه دو بشر تجربه    
از اينجـا دو مفهـوم دنـدان و درد          . كند، شما هم داريـد    كند، درد مي  داريد، من دندانم اذيت مي    

  .واقعا اگر چيزي منتقل شد، به من بفهمانيد. رسيم  با هم به توافق ميپس ؛شوددرست مي
 يعني نمـي تـوانيم احـساس همـديگر را           ؛گونه هستيم  ما در حوزه نقل و انتقال علمي اين       

. كنيداي كه يك طرف رسيده، يك طرف نرسيده، چگونه تفاهم ايجاد مي           شما در حوزه  . بفهميم
.  در مسير حرم بو كردم، خيلي برايم جالب بـود           را  عطري بنده الان   ؛ براي مثال  گويم آن را نمي  

. فهميـد شما از آن عطر به طور كلي يك چيز مـي          . شما آن را بو نكرديد    .  پيدا كنيد  برويد برايم 
بنابراين شما نقد گزاره شدن اسـتيس     . فرماييد بدم بيايد  شايد اصلا من از آن عطري كه شما مي        

 بيـان ناپـذيري    ازعـين القـضات   . من هم بسيار در صحبتهايم استفاده كـردم   .كنيدرا مطرح مي  
 ـنوآنجا ق .  نقل كردم   است كه بنده آن را      گفته  سخن از استيس تر   خيلي عميق   سـيد حيـدر    ،ويي

اينها از فلوطين به بعد تأكيد كردنـد        .  هستند هاما بگوييد اينها چ   . اند  همه عرفاي ما گفته    وآملي  
ي اشاره  ادر اينجا معن  . لسان ما اشاره است   . ما زبان نداريم  .  تشبيه است  ،گوييمكه ما هرچه مي   

 ـ ؛ كنايه و تمثيل است ،اشاره يا يك معن  : دهم توضيحرا   چـون مطـرح   (ي دقيقتـرش  ا ولـي معن
 اي نـافع  كنم كه ميـوه   طور تعريف مي   من اين .  مثلا كسي موز نديده است      كه اين است ) شود نمي
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 امـا اگـر گفـت مـوز         ؛اين زباني است  . فيها انحناء و في لونه صفره     . گويم ثمره طويله  مي. است
. اصل زبان عرفـان ايـن اسـت   . اين اشاره است و اشاره يعني نشان دادن    ! چيست؟ بگويم بفرما  

تـرين   تـرين و روان  ترين، سـاده  بنابراين خيال نكنيد من عرفان نظري نوشتم و شايد هم سليس          
  .دانم كه آن نيست اما مي؛تعبيرها را در آنجا به كار بردم

  
  مسأله اعطاء و سنخيت 

  
 اما منظور ما معناي عام       منظور ما است؛   د كه تناسب  جناب آقاي رمضاني فرمودن   : برنجكار
 پاسـخ  ديگر   اي   از زاويه   بنابراين . دكتر يثربي جواب را كامل فرمودند      بندهبه نظر   . تناسب است 

 اين  ،اگر اعطا نكرده  . فرمودند كه استدلال من اين است كه آيا خدا اعطا كرده يا نكرده            . دهممي
اسـتفاده  » عنـدنا خزائنـه   « و رواياتي كه در اين مسير        موجوداتي كه خلق شدند براساس آيات     

 طبق معنـاي    نبايد اين سخنان را     ايشان به نظر بنده   ؟چيزي وجود پيدا كرده است      بالاخره ،شده
  .وحدت وجود تفسير كند

 اگـر بگـوييم تناسـب    ؟نسبت اين مخزن با اينها چيست؟ تضاد و تناقض است يـا تناسـب         
 شايد منظورشان ادله سنخيت     آن سخن نگفتند؟   اشكال عقلي    از البته.  اشكال عقلي دارد   ،نيست

فرمودنـد  . همه دوستان با اين استدلالات آشنا هستند      . باشد و عليت يا اشكالهاي فلسفي ديگر     
  . برقرار است يعني ارتباطي خاص؛دارد از جهتي با آنها تناسب و از جهتي تقابل

  
  ذاتي نبودن اعطاء حضرت حق

  
درواقـع ايـن را توضـيح ايـن         . ي گفتند كه من عين آن جملـه را نوشـتم          ا بعد از آن جمله   

ليم كه خدا اعطا كرده و همه عـالم  ئهمه ما قا» .خدا در همه جا حضور دارد     «:دانند عبارتها مي 
گوييم اين موجودات خزائني داشتند و تمام كمالاتي كه به          و همه موجودات را خلق كرده و مي       

اي كه از آن خزينه     آن خزينه . ذات خدا نيست  » خزينه«اما آن   . ست از اين خزينه ا    ،رسدما مي 
 بلكـه بـالاتر از تناسـب،        ،آن خزينه نـه تنهـا تناسـب دارد        . ست ا  فعل خدا  ،شودبه ما داده مي   

.  اما آن مخزن، خدا نيـست      ؛دهد عينيت هم دارد، همان كمال علم است كه به من مي           وسنخيت  
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گـاه  .  مخلوق خـدا هـستند     ،دهد اماتي كه خدا به ما مي     درواقع كر . ست ا آن مخزن مخلوق خدا   
و گـاه ايـن   كـنم  دهم و از خودم به شما منتقل مـي دهم ، از ذات مي   چيزي به شما مي    گويم  مي

.  اين تعبيرات دو نوع اسـت       كه دهم به شما مي    و آورم مي بيرون از جيبم پول     گونه نيست؛ بلكه  
د جدا نكرده است، بلكه همـه آن كمـالات خلـق             از ذات خو   ،كمالاتي كه خدا به ما داده است      

 امـا بايـد بحـث را    ؛شده و به ما داده شده است و آن كمالات هم با ما سنخيت و عينيـت دارد                
 يعنـي   است؛شده   هي چيست؟ چون خزينه هم فعل خدا      رابطه خزينه با ذات الا    . ردكمي عقب ب  
 صفتي هـيچ نقطـه   ين تبا درچه؟ يعني ينتبا. اش تباين است   گوييم رابطه مي. ست ا مخلوق خدا 

 ،يـن اسـتدلال   ااشكال عقلي   .  اشكال عقلي دارد   ،گونه بگوييم  فرمودند اگر اين  . اشتراكي نيست 
 مـورد قبـول     ،كدام از استدلالاتي كه براي سنخيت و عينيت آوردنـد           ديگر هيچ  .سنخيت است 

 بگـوييم تجلـي     كنـد يـا   نيست و همه آنها مبتني بر اين است كه خدا از ذات خودش صادر مي              
 مبتني بر يك مبنا است كه خود آن مبنا غلط است و هيچ دليلي براي آن مبنا وجـود                     و كند مي

ل بـه خلقـيم و اسـتدلالاتي كـه بـراي      ئ چون ما قا؛ بلكه دليل برخلافش هم وجود دارد   ؛ندارد
  . كدام مورد قبول نيست  هيچ،صدور و تجلي است

  
  مختلفهاي  تشريح كيفيت حضور خدا از ديدگاه

  
همـه مـا آن را   . توضيح داديد كه خدا در همه جا حضور دارد؛ اين نياز به توضيح نداشـت   

. خدا ايـن را خلـق كـرده    پرسيد تناسب ما يعني چه؟ تناسب ما يعني اينكهبعد مي . قبول داريم 
فيلسوف، . خدا اين را خلق كرده است راستيه ب. در اينجا بحثي نداريم . اين هم تناسب ما است    

 ما هم يك جور قبول ، آقايان يك جور قبول دارندا منته؛كلم، عارف، همه اين را قبول دارندمت
ايـن دريـا مـوج هـم        .  مثل دريا  و موجهـا      ؛بيشتر ندارد » وجود«گويند يك   آقايان مي . داريم
 حكمـا چـون     گفتـه بـه   . كنيم طور فكر نمي   اما ما اين  . چون موج چيزي جز دريا نيست     . هست

تواند در همه جا حضور  گوييم خدا مي   مي ، هيچ چيز با مخلوقات سنخيت ندارد      درواقع خدا در  
شـما نـور را در      . يك مثال از جناب استاد فياضي عرض كنم       . داشته باشد و محدود هم نباشد     

آيا اين نـور در     . هايي وجود دارد  اينجا در اين فضا شيشه    . نظر بگيريد كه فضا را پر كرده است       
اگر در شيشه نور    . وجود دارد  ؟ در آن طرف شيشه وجود دارد؟ مسلما       داخل شيشه وجود دارد   
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آيا نـور   ! آيا نور، شيشه است؟ نه    . كندآيد و به آن طرف عبور نمي        نور از آن بيرون نمي     ،نباشد
توانيم تصور كنيم كه خدا نامتناهي است و هيچ سـنخيتي و            اصلا مي ! همسطح شيشه است؟  نه    

ما به يك معنـا  .  تناسب ما مبهم شد بنابراين. خدا هم حضور دارد   پس  . عينيتي با مخلوق ندارد   
 ولي طبـق مبنـاي خودمـان        ؛اين را قبول داريم   .  خدا همه جا حضور دارد      كه توانيم بپذيريم مي

ها مبتني بر اصل صدور اسـت كـه هـيچ           همه اين . با اين توضيح هيچ بحثي با هم نداريم       . است
  . دليلي ندارد

  
  ن بودن شهودنقد نظريه قابل بيا

  
 ادل دليل علـي     شان هم اين بود كه    دليل. د كه شهود قابل بيان است     نجناب يزدان پناه فرمود   

دانيد كه اين اولا از كجا مي.  اين دليل به دلايلي تمام نيست      بنده اما به نظر     ؛امكان شيء او قوي   
شايد اين  . شده است گوييد كه بيان     از كجا مي   ،گوييد كه بيان شده   مي. بيانها توضيح شهود است   
توانيد بگوييد شهود بيان شده اسـت كـه خودتـان           ثانياً فقط وقتي مي   . بيانها غير از شهود باشد    

وقتي ديگري  دانيد كه    شما اصلا نمي  . شهود كرده باشيد و بعد خودتان شهود را بيان كرده باشيد          
دش را بيـان    دانيد كه آن كـس شـهود كـرده اسـت و شـهو             ، از كجا مي   كند  صحبت مي  شهود   از
- براي شما بيان مي    ،شما بايد خود شهود كنيد و به من بگوييد كه چون من شهود كردم             . كند مي
چـون در اينجـا چنـد احتمـال         .  باز اشكال وجود دارد    ، را هم بگوييد    مطلب  اگر اين  ولي ؛كنم

هـا  احتمـال . ايـد  وجود دارد كه بايد اين چند احتمال را درك كنيد تا بفهميم شما شـهود كـرده                
  : عبارتند از

 از كجـا  .پردازيدايد و به بيان مي ايد كه شهود كرده ايد، خيال كرده  شما اصلا شهود نكرده    .1
  دانيد؟  مي

 از ارزشـها    نخـست  يعنـي    ؛ همان شهود خودتان اسـت     ،ايد  آن چيزي را كه توضيح داده      .2
 ،ايـد  نچه را كه بيـان كـرده  ايد و آ  كه ما قبول كنيم واقعا شهود كردهد اثبات كني و نظر كنيد  صرف

ايد؟ تا زماني كـه احتمـال        از كجا معلوم كه همان شهود را بيان كرده        . شهود خودتان بوده است   
اما نظر بنده اين است همـين تكامـل كـه           . توانيد بگوييد شهود قابل بيان است      وجود دارد، نمي  

اشـكالات  . انـد  دهكنم عرفا متوجه اشكالات نظريه فلـسفي ش ـ       فكر مي .  درست است  ،فرموديد



308 

  
نقد

ب 
كتا

 /
ره 
شما

40 

 

 

 يعنـي ايـن كـه خـدا بايـد        ؛عقلي يعني اين معناي مشترك كه البته ما اين معنا را قبول نـداريم             
 ، چون خدا اگر اين چيـز را نـدارد         ؛شود  محدود مي  ،نامتناهي باشد كه اگر خدا نامتناهي نباشد      
 ؛كنـد  نمـي نظريه مشاء و اشراقيون اين مسأله را حل         . پس طبق اين معناي مشترك محدود شد      

 پس خدا   ؛ خدا نيست  ،اند ليم كه موجوداتي صادر شده و اين موجوداتي كه صادر شده          ئچون قا 
 ؛ اما خـدا همـه جـا هـست         ؛ست ا مثل اينكه شما بگوييد اين موجود غير از خدا        . محدود است 

 پس اينجـا  ،گويند دريا همه جا هست  درون دريا سنگ است و باز مي       گويند اگر براي مثال مي  
. رسـيم مـي  بعد در فلسفه به حكمت متعاليه  .  پس محدود شده است    ؛ است دريا نيست   كه سنگ 

بنابراين وقتي خدا اينها    . حكمت متعاليه درجاتي دارد و اين موجودات عين ربط به خدا هستند           
اشكال درستي كه عرفا    . آن وقت اشكال ديگري مطرح شد     . را خلق كرد، هنوز هم اين را دارد       

 ، ولي همين را در رتبه اخـص نـدارد         ،كه اين مخلوق را در رتبه اشرف دارد        اين   ، يعني فرمودند
بنـابراين بـه   . آيد محدوديت پيش مي، اگر بگوييد ندارد  و آيد تركيب پيش مي   ،اگر بگوييد دارد  

. همين فكر را در قالب عرفان بيان كردند و اسم آن را عرفان گذاشتند. وحدت شخصي رسيدند
خـوش  . ايـن بدبينانـه اسـت   .  كرديم، ما بگوييم ادعاي بيخودي كردنـد   اگر آنها گفتند ما شهود    

 اما چون بـه ايـن فكـر         ؛اي از اينها واقعاً اهل رياضت و شهود بودند        اش اين است كه عده    بينانه
  . رسيده بودند، شهودشان را هم بر اساس همين اشكال فلسفي تفسير كردند

  
  بازبودن باب نقادي افكار بزرگان

  
  : كنم چهار محور مختصر ميبر صحبتهايم را :عطار نژاد

 كه جناب آقاي رمضاني در هر سه جلسه اشاره كردند و آنكه با               است ايبحث اول دغدغه  
اين مباحث دامن بزرگانمان را خداي ناكرده به نقص و اشكال و اشتباه آلوده نكنيم  و آنهـا را                    

 حوزه علميه فضاي علم     كرد؛ زيرا ا مطرح   نبايد اين بحث را اينج      اصلا به نظر بنده  . مقصر ندانيم 
اند، در مقام    و بحث است و بسياري از بزرگان ما اگر در مواردي نسبت به فلسفه بياناتي داشته               

 اين  ،دوستاني كه با الميزان آشنا هستند     . ديگر، بيانات ديگري از آنها در فلسفه ابراز شده است         
 در مـشرب عرفـاني       هـم   گـاهي   و انـد  كرده علامه در مشرب فلسفي صحبت       ؛ يعني اند را ديده 

هم ) ره(حضرت امام .  اين مسأله مطرح است    رئاليسمروش   در اصول فلسفه و   . اندصحبت كرده 
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 مأخذ مطلب هم در كتاب نقطه عطف به طـور جداگانـه آمـده    .در جاهاي مختلفي بيان داشتند   
به دست نيامد و    اند كه از فصوص جز فصوص چيزي         تصريح كرده ) ره( آنجا حضرت امام   .است

 در برخـي    .دارنـد  از فتوحات هم فتحي حاصل نشد يا اشعار عرفاني كه براي خانم طباطبايي            
ها هم مثل روز مبعث نسبت به قرآن و عرفان و برهان نظر ايشان اين است كه قـرآن                    سخنراني

خواهم بگويم دغدغه ساحت قدسي بزرگان باعث نشود ما از مطالـب            مي. يك چيز ديگر است   
  .اين بحث اول بود. گو نداشته باشيمو ا كنيم و بحث و نقد و گفتاب

  
  اشكال دور

  
 اين است كه بحث مكاشفه كه آقاي يزدان پناه فرمودنـد كـه حتمـاً بايـد آن را                    ديگرنكته  

جا  .خواهم بگويم اتفاقا اولين نكته همين است مي، اينجا نيست و جايش هممفروغ عنه بگيريم
، ببينيم مبنايي كه فلـسفه بـراي بـه          ارائه دهيم واهيم گزارشي از مكاشفه      از اينكه بخ   دارد پيش 

   چيست؟  است اصطلاح تصحيح به معناي صحيح دانستن مكاشفه بيان كرده
عالي فهم ضابطه منـد شـرع اسـت، ايـن فهـم              اگر مطابقت آن با شرع كه به تعبير حضرت        

و در فضاي بـسته بـزرگ شـدم؟ يـا           ام   مند شرع براي من است كه بدايه و نهايه خوانده          ضابطه
 مند او  شنود و واقعا هم در حد فهم ضابطه       كسي كه به فضايي رسيده كه ليس كمثله شيء را مي          

لـيس غيـره    « مـن    .شنوندمي را» ليس كمثله شيء  «اند و همه     پيغمبر خدا خطاب فرموده   . ستا
  ولي كـسي كـه     ؛نايي دارم  آش  با آن  ام و كم و بيش      چون بدايه و نهايه خوانده     ؛يابم مي  را »شيء

يابيم  نمي» ليس في الدار غيره ديار    «،  » لا اله الا االله   «فهمد يا از    مي» ليس مثله  « است، نخوانده
» دور« يعنـي درواقـع يـك        ؛آيد اينجا يك مشكل پيش مي     بنابراين. يابيمواقعا لا اله الا االله مي     

. آيـيم بعد سـراغ شـرع مـي   .  باشدبايد با شرع هماهنگي داشته گوييم مكاشفهمي. آيد پيش مي 
 در صـورتي كـه ايـن مطلـب را بيـان             ؛گويدشرع هم كه همين را مي     . ليس في الدار غيره ديار    

.  اسـت   پرداختـه  صورت گسترده به آن    به   نيز امروز غرب     و اش است   يعني فهم قدسي   ؛كند نمي
قعـاً چهـارده نفـر      اگـر وا  . اين فهم قدسي واقعاً چيست؟ در عالم ثبوت است يا در عالم اثبات            

بانـت  «و  » بان مـن الاشـياء     «:ايدفرم مي حضرت   ، وقتي ستند است م آنها   سخنهستند كه فقط    
   اين يعني چه؟ ،»الاشياء منه
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  عدم تشريح موضوع و محمول، علت اصلي در عدم دسترسي به نتيجه مطلوب
  

، يـك   شـود اي مطـرح مـي     رويم، وقتي نظريـه    پيش  به  در نقد منطقي و عملي      اگر :قاسمي
 درمـورد موضـوع     ،كننـد موضوع و محمولي دارد، اولين مطلبي كه نظريه پـردازان مطـرح مـي             

 يعني آيا بر سر اين موضوع و محمول توافق داريم يا نه؟ اگر اين توافق صورت                 ؛بحثشان است 
در بيشتر مباحث اين جلـسه بـر سـر          . كنيم بحث مي  ... وحدت وجود و     درباره  گاه گرفت، آن 

بحث از اينكه اصلا وحدت يعنـي چـه؟ سـنخيت يعنـي چـه؟               . تفاهم نداشتيم مباحث تصوري   
  . اگر در مرحله تصورات تفاهم داريم، بعد از آن به تصديقات بپردازيم كه اين استبندهپيشنهاد 

  
  اطلاق سنخيت در افعال خداوند

  
 ـ   .»ما من شيء الا عندنا خزائنه     «كه    جناب آقاي برنجكار فرمودند    : رمضاني ن را   ما هم اي

 بنـده   سخن. كندقبول داريم كه خداي تبارك و تعالي از خزائنش به مخلوقات افاضه وجود مي             
دانيد و تصريح فرموديد  بعد اگر خزائن را فعل خدا مي؛گوييد خلق از عدم  اين است كه چرا مي    

مباينت است يـا سـنخيت؟       كنيم، آيا بين او و خدا     ست و ما هم به آن اعتراف مي        ا كه فعل خدا  
 بـين  و چون سنخيت بـين مخلوقـات و خـزائن    ؛ پس همه آن سنخيت است     ،اگر سنخيت است  

 باز بايد همان اشـكالات      ،اگر تباين است  . شود پس همه سنخيت مي    ؛خزائن و حق را پذيرفتيم    
  . سابق مطرح و نقد شود كه الان جاي آن نيست

شـما  . كنيـد  طرح نمي مطلب بعد اين است كه چرا اين امر را در خلق بدون واسطه خزائن م              
هـم همـين    » مباينت« پس درمورد سنخيت       گوييد؛   سخن مي  »خلق از عدم   «از خزائن   رهدربا

 خلـق از  از ،رسيدبين خدا و مخلوقات چرا به خزائن كه مي        .  مخلوقات بگوييد  سخن را درباره  
 سـخن  خزائن و سـنخيت  از ،رسيد اما به مخلوقات كه مي  گوييد؛   سخن مي  »مباينت«و  » عدم«

  . رانيد مي
 چون اول خزائن شدند، بعد بقيه از ناحيـه خـزائن            پذيرفتيد؛ كلمه الواحد را تقريباً      همچنين

بعد مثال به شيشه و نور زديد، نور كـه          .  قضيه حضور را مطرح كرديد     ،بعد از آن  . سرازير شدند 
. گيـرد كند و بعد فرموديد اين مثل است و ممكن است در مثال مناقشه صـورت                نفوذ مي  از آن 



311 

 
ان 

عرف
ن و 

رها
ن، ب

قرآ
)3( 

 

 

در تعين  . شوداي چه مي   ولي تعين شيشه   ؛كندبنده اين است كه نور در شيشه نفوذ مي         اما عرض 
 شيـشه   ، اگر نور را از آن بگيريد      ،اي از وجود را به خود اختصاص داده است        اي كه جنبه  شيشه

  در نـور . شـود  مـي كند واز آن طرف منعكس       نه اينكه نور در شيشه نفوذ مي       ؛باقي خواهد ماند  
  . شود بعد از آن طرف خارج ميونور از آن طرف منعكس . عمق وجود شيشه نفوذ نمي كند

 فتوحات  ، از فصوص  چيزيفرمودند كه   ) ره( كه حضرت امام    اين بود   آقاي عطار نژاد   سخن
 اين بيانات، بيانات شاعرانه است و معنـاي          ولي بايد گفت كه    !نصيبم نشد  فصي و اسفار سفري   

 سخنان حضرت امام معناي ظـاهري مـراد اسـت يـا واقعـا      ديد كه از يد   با نخست.خاصي دارد 
 همچنين فتوحات كه    ؛فصوص كه بالاتر از قرآن نيست     ! فرمايند چيزي نصيب ما نشده است      مي

  .بالاتر از قرآن نيست
اي  هالـه  وقت بزرگانمان را در     ما هيچ   كه  هم به آقاي يثربي عرض كردم      گذشتهدر جلسه   

 سـفارش  ا منته؛اصلا چنين ادعايي نداريم  . دهيم كه دستمان به نقد آنها نرسد       قدس قرار نمي  تاز  
 يعني منتقد بايد در مسير و فضاي آن قرار گيـرد تـا              ؛كنيم كه نقد روش خاص خود را دارد       مي

كـسي كـه بخواهـد ظـاهر        .  نه اينكه بدون آگاهي نقد كند      ؛بتواند مطلب را بفهمد و بعد نقد كند       
 بسيار موهن است و اگر بخواهيم اينها را نسبت دهيم و            آنواند، ظواهر    مثل قصه بخ    را فصوص

 جـزوه  پايـان جناب آقاي برنجكار در . بخواهيم بگوييم مراد همين است، كار درست نمي شود      
 اعتراف كردم كه اين ظواهر موهن       .كند  مرتب متن آوردند، متن آوردن مشكلي را حل نمي         خود
 استاد مطهـري  سخنعرض كردم  آنجا استناد به  .  ظاهر نيست   قضيه امنته. قبول هم دارم  . است

به عنـوان   . واقعا منظور اين نبوده است    .  معناي سياسي كردن جلسه نيست     به) ره(و امام خميني  
 ايـن نظريـه بزرگـان       راياگر ب . كنيم مطرح مي  ،يك نظر از كسي كه در اين زمينه قلم زده است          

 نـه اينكـه بخـواهيم فـضاي         ؛كنيم مطرح مي  ،و تأمل كنيم  اي كه بشنويم    ليم، به اندازه  ئارزش قا 
 ايـن يـك     ،در هر عصر دو سه نفر پيدا شوند كه بتوانند فصوص را بفهمنـد             .  كنيم ايجادسياسي  

 ، هـم بياوريـد    مورد سي چهل    اگراز اين متون    . كند  پس ظواهر چيزي را حل نمي      ؛حرفي است 
چيـزي كـه    . ست ا  اين ظواهر به نفع شما      اين است كه   سخن بنده باز هم   . كند چيزي را حل نمي   

 پـس بايـد دنبـال راه        ؛ آنها را مطالعه نكرده است     فرداست كه اصلا خود       آن معنايي  ،مهم است 
 امـا  ؛ شده اسـت ، سخن بسيار گفته  درمورد وحدت وجود  . تا به نتيجه و مراد رسيد      ديگري بود 



312 

  
نقد

ب 
كتا

 /
ره 
شما

40 

 

 

 خـالي   ،ن چـه گفتـه    الـدي  جاي يك تحليل مناسب و درست كه جان كلام چيست و خود محي            
  .است

  
  خاتمه

  
 يكي بحث روشها و متد قرآن با برهان و عرفان است و             : بحث در دو حوزه دنبال شد      :ديبا

انشاء االله ادامه ايـن مباحـث را        . ديگري بحث در گزاره عرفاني و فلسفي كه وحدت وجود بود          
  .در خدمت اساتيد خواهيم بود




